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فصل اول:

به كجـــا؟

پرسش نخستين 

ما انسان‏ها از آن روزي که با خود آشنا شديم، هميشه براي دست‏يابي به  «وضعيت بهتر» تلاش کرده و به امور مختلفي پرداخته‏ايم. امّا هميشه اين‏گونه بوده که پس از رسيدن به يک وضعيت بهتر باز به دنبال حالتي بهتر از آن بوده‏ايم.
طبيعي است پس از تجربه رسيدن به مطلوب‌هاي متعدد و عدم ارضاي كامل از آن از خود سؤال کنيم: 

بهترين وضعيتي که مي‏توانيم در آن قرار داشته باشيم چيست؟ کدام موقعّيت است که اگر به آن دست‏يابيم رؤياي رسيدن به چيز ديگر را در سر نمي‏پرورانيم؟ «بهترين انسان» چه کسي است؟ انسان کامل، نمونه، ايده‏آل، برترين، بالاترين، ارزشمندترين، قيمتي‏ترين، سعادت‏مندترين و خوشبخت‏ترين کيست؟
در اين سؤال‏ها ما تنها به «نجات» فکر نمي‏کنيم.  «کمال» را مي‏طلبيم.
اهميت بحث 

اين سؤال مهمترين سؤال زندگي است. 

آثار پاسخ به اين سؤال:

· تعيين انسان ايده‌آل و به قله رسيده (انسان كامل)
· تعيين بزرگترين آرزوي انسان
· نماياندن الگو عملي
· سامان دادن به برنامه‌هاي زندگي (تعيين ضريب اهميت امور و كارها و ملاك انجام يا ترك امور در زندگي)
· تعيين مسير حركت
· جهت دادن به همه فعاليت‌ها (تعيين پاسخ به چرايي هر فعاليتي در زندگي؛ نسبت افعال با هدف نهايي)
· تعيين پارامترهاي جامعه ايده‌آل
· تعيين وظيفه تربيتي براي مربيان
فرضيه‏ها
1. علم
2. ثروت
3. عبادت
4. قدرت
5. زيبايي
6. ...
مي‌توان همه زمينه‌هاي مذكور در آثار پاسخ اصلي را در  تك تك اين فرضيه‌ها پياده كرد.

پاسخي كه در ابتدا به نظر مي‌رسد: هدف نهايي، تركيبي از همه موارد مذكور است (علم و ثروت و قدرت و ...)

با قبول اين پاسخ بايد تعيين كرد كه هر كدام از موارد مذكور چه ضريبي در كمال نهايي دارند و ترتيب اولويت‌بندي آنها چيست؟

اثر پاسخ به اين سؤال: تنظيم زمان و عمر محدود خود به بهترين نحو و اختصاص وقت برا ي امور مهمتر

پاسخ‏هاي بدون پشتوانه

ما و همة انسان‏هاي ديگر در مواقع لزوم همواره بدون توجّه و ناخودآگاه، پاسخ‏هاي اين سؤال‏ها را داده‏ايم و تکليف خود را در مقام عمل روشن کرده‏ايم. ما هيچ وقت موتور زندگي خود را خاموش نکرده و هيچ وقت از حرکت نايستاده‏ايم.
جامعه‏اي که در آن کلمة  «دکتر» چمران بيش از  «شهيد» چمران بر زبان‏ها مي‏گردد، گويا ناخودآگاه ارزش مدرک دکترا را بيش از شهادت مي‏شناسد. انسان‏ها هميشه در مقام ابراز ارادت و تجليل از ديگران به دنبال گوياترين و رساترين واژه هستند.
برخي علايم اين كه ما به اين سؤال‌ها چه پاسخي داده‌ايم:

· كلماتي كه براي تجليل از افراد به كار مي‌بريم
· عكس‌هايي كه از ديوار اتاقمان آويزان مي‌كنيم
· كارهايي كه همتمان را صرف آنها مي‌كنيم
. امور کوچکي که ظرف گستردة وجود آدمي را پر نمي‏کند، هيچ‏گاه توان ارضا و اقناع او را ندارد و هرگز او را آرام و آسوده‏خاطر نمي‏گرداند.
آن‏کس که مقصد زندگي را به‏خوبي دريافته‏است، شش‏دانگ توان خود را براي رسيدن به آن مقصد، هزينه مي‏کند. و اگر گاهي به‏ظاهر از مسير بيرون مي‏رود، براي تجديد قوا و کسب آمادگي بيشتر است
راه کشف پاسخ 

تحقيق تجربي هرچند پيشرفته و کامل، در پاسخ به اين مسايل، مطمئن و قابل اعتماد نيست. زيرا پيچيدگي وجود انسان به‏مراتب بيش‏از توان تجربي اوست. شناخت کمال آدمي، بسته به شناخت موجود بسيار پيچيده و شگفت‏انگيزي به نام  «انسان» است. مدعيان انسان‏شناسي هنوز بخش‏هاي بزرگي از وجود او را درنيافته‏اند و آن‏چه را به عنوان  «انسان» معرّفي مي‏کنند، تنها درصدي از وجود گستردة انسان است نه مجموع آن.
علوم عقلي نيز با همة موفقيت‏هايي که در کشف حقايق هستي يافته‏است، قادر به تأمين خواستة ما نيست:

· در جهان دو فيلسوف يافت نمي‏شوند که درپيدا کردن اين راه، وحدت‏نظر داشته‏باشند. چون هنوز که هنوز است خود بشر و استعدادها و امکاناتش ناشناخته است.
· بالاتر اين‏که انسان موجودي اجتماعي است. زندگي اجتماعي هزارها مسأله و مشکل برايش به‏وجود مي‏آورد که بايد همة آن‏ها را حل کند و چون موجودي است اجتماعي، سعادت خود را بايد در شاهراهي جستجو کند که جامعه را به سعادت و کمال برساند.
· اگر مسألة حيات ابدي و جاودانگي روح و بي‌تجربه بودنِ عقل نسبت به نشئة مابعد نشئة دنيا را درنظر بگيريم، مسأله بسي مشکل‏تر مي‏شود.
· علاوه بر اين، تحصيل مقدّمات علوم عقلي بسي دشوار و ديرياب است و جز در سطوح پايين همگاني نيست.
کاش مي‏توانستيم اين مسايل را مستقيم از آفريدگار مهربان خود بپرسيم و جواب بگيريم. کاش مي‏توانستيم با سفيران و پيام‏آوران او به گفتگو بنشينيم
خوشبختانه مجموعه‏اي از کلمات، که بدون ترديد از لب‏هاي پيامبر اسلام (ص) و جانشينان او صادر شده و شکي در صدق آن‏ها نداريم، اينک در دسترس مااست.(لزوم مراجعه به اهل فن براي فهم قرآن و كلام اهل بيت)

پاسخ اول: توحيد و بندگي الله

قُولوا لا الهَ الاّ اللّهُ تُفلِحوا. 

لا اله الا الله بگوييد تا رستگار شويد. 

يعني راز سعادت و کمال و خوشبختي آدميان در اين کلام نهفته است. 

انسان اگر با سراسر وجود خود لااله‏الاالله بگويد و از چنگال بندگي غير  «الله» به‏تمام خارج شود به سعادت و رستگاري مي‏رسد و هرچه در مراتب بندگي بالاتر رود به قلّة انسانيت نزديک‏تر شده است. رسول اکرم (ص) در صورتي رستگاري ما را ضمانت مي‏کند که لااله‏الاالله در مجموع زندگي ما از ابتدا تا انتها جاري باشد و جز بندگي خدا در رفتار و گفتار و انديشة ما مشاهده نشود.
«اله» موجودي است که بندگي‏اش مي‏کنند و فرمانش مي‏برند و بي‏چون وچرا اطاعتش مي‏نمايند. همان است که درخواست مي‏کند و تکليف مي‏نمايد و سزاوار حرف‏شنوي است. همو که جلب رضايت او براي ما اهميت دارد.
الهه‌هايي كه ممكن است از سر غفلت يا توجه بجاي خدا آنها را اله قرار دهيم و تحت كنترل آنها باشيم:

1. هواها و هوس‌ها
2. آداب و رسوم
3. عادت‌ها
4. ديگر ضعف‌ها و انفعالات نفساني
5. ديگران
1- هواها و هوس‏ها

أَفَرَأَيتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلهَهُ هَواهُ

آن‏کس که در مقابل خواهش دل نمي‏تواند خود را کنترل کند به زبان حال مي‏گويد  «من بندة هوس خويشم»
چنين کسي که بي‏چون وچرا فرمان هوس خود را مي‏برد  «بنده»ي خواسته‏هاي نفس است و هنوز بندة خدا نشده‏است. گرچه به زبان لااله‏الاالله مي‏گويد، امّا در عمل تحت امر خدا نيست. 
2- آداب و رسوم

گاهي سنّت‏ها و آداب اجتماعي چنان در جان آدمي جاي مي‏گيرد، که مخالفت با آن چيزي شبيه  «غيرممکن» مي‏شود. 

اطاعت بي قيد و شرط از آداب و رسوم و سنّت‏ها هم مصداق بندگي غير خداست. کسي‏که قدرت مخالفت با ارزش‏هاي بي‏ريشة اجتماعي را ندارد بردة حلقه‌به‏گوش آن‏ها است.
3- عادت‏ها

عادت‏ها هميشه گريبان ارادة آدمي را فشرده‏اند. بخش زيادي از رفتارهاي ما از سر عادت و بدون توجّه انجام مي‏گيرد. مخالفت با عادت‏ها در نظر انسان‏ها آن‏قدر دشوار بوده که گفته‏اند  «ترک عادت موجب مرض است» گويا  «عادت کرده‏ام» پاسخ موجّه و منطق قابل قبولي براي  «چرا چنين کردي؟ » تصوّر مي‏شود. 

امّا اگر لااله‏الاالله در همة زواياي جان ما نفوذ کرده ‏باشد و فرماندهي خدا در وجود ما رسميت يافته ‏باشد مخالفت با عادات و ملکات، به اين پايه دشوار نيست. 

4- ديگر ضعف‏ها و انفعالات نفساني 

گسترة وسيعي از اعمال ما، آلوده به نيت‏هايي از قبيل خشم، شرم، هراس، کنجکاوي، سستي، تنفّر، ترحّم، تعصّب، طمع، علاقه، تقليد و ... است و از سر ضعف و انفعال صادرشده است. 

تبعيت آن‏ها بر ما واجب است و مخالفتشان حرام! فرمانشان مطاع و تکليفشان لازم!! هريک از اين‏ها ما را به خاکساري و کرنش و کوچکي مي‏طلبد و به بندگي دعوت مي‏کند. و مگر عبوديت، غير از اين است؟ 

5- ديگران

اطاعت و تبعيت مطلق از انسان‏هاي ديگر هم يکي از مصاديق بندگي غير خداست. هرجا که فرمان ديگران را بر فرمان خدا مقدّم سازيم، مرتکب نوعي شرک شده‏ايم و از ارزش والاي انساني فاصله گرفته‏ايم. البتّه روشن است که تبعيت از غير، غالباً به يکي از انفعالات دروني مثل ترس، طمع، خجالت و. . . بازگشت دارد و براي اصلاح آن نيز بايد به خويشتن رجوع کنيم. اين پديده بيش از آنکه  «بردگي غير» باشد  «بندگي خود» است. از اين‏رو آزادگي از نفس -اين دشمن‏ترين دشمنان انسان
- مقدّم بر رهايي از چنگال ديگران است.
حضرت آية الله خامنه‏اي:  «به‏طوري که از موارد به‏کار گرفتن مادّة عبادت در قرآن برمي‏آيد عبادت به معناي تسليم و اطاعت بي‏قيد وشرط در برابر انسان يا هر موجود ديگر است.
يا أَبَتِ لاتَعبُدِ الشَّيطانَ إِنَّ الشَّيطانَ کانَ لِلرَّحمنِ عِصِيا

أَلَم أَعهَد إِلَيکم يا بَني‏آدَمَ أَلاّ تَعبُدوا الشَّيطانَ إِنَّهُ لَکم عَدُوٌ مُبين. 

وَ الَّذينَ اجتَنَبُوا الطّاغوتَ أَن يعبُدوها وَ أَنابُوا إِلي اللهِ لَهُمُ البُشري

«عبادت» در مفهوم قرآنيش پيروي و تسليم و اطاعت مطلق است در برابر يک قدرت واقعي يا پنداري. از روي طوع و رغبت يا از سر کره و اجبار، همراه با حُسن تقديس و ستايش معنوي يا بدون آن.
با اين توضيح واژة  «الوهيت» و  «الله» -که تعبير ديگري است از  «معبود قرار گرفتن» و  «معبود»- به‏درستي تفسير مي‏شود.
براي شناختن و يافتن معبودان و آلهة جوامع تاريخي، بيهوده نبايد موجود مقدّسي - ازجنس بشر يا حيوان يا جماد - در آن جستجو کرد. بارزترين نمونة معبود و اله در اين جوامع، همان کساني هستند که به اتّکاي وابستگي به طبقة مستکبر، تودة مستضعف را تسليم و مقهور سرپنجة اسارت خود کرده و در راهي که به اشباع آزمندي و جهان‏خوارگي آنان متناهي مي‏شود به راهشان افکنده‏اند. 
شرک يعني در کنار خدا يا به جاي خدا کساني را به الوهيت گرفتن و آنان را اطاعت و عبوديت کردن. يعني سررشتة کار و بار زندگي را به غير خدا سپردن.
وَ ما أَرسَلنا مِن قَبلِک مِن رَسُولٍ إِلاّ نُوحي إِلَيهِ أَنَّهُ لا إلهَ إِلاّ أَنَا فَاعبُدُون

نفي شرک در واقع، نفي همة بنيان‏هاي اجتماعي و اقتصادي و سياسي‏اي است که زيربناي اصلي جامعة جاهلي را تشکيل داده و از مذهب شرک، پوششي و نيز توجيهي براي وضع نامتعادل جامعه، تدارک ديده‏اند.
توحيد، تنها نظريه‏اي فلسفي و ذهني و غير عملي نيست ... بلکه از سويي يک جهان‏بيني است ... و از سويي ديگر، يک دکترين اجتماعي است. طرحي و ترسيمي است از شکل محيط مناسب انسان و محيطي که وي مي‏تواند در آن به‏سهولت و سرعت رشد کند و به تعالي و کمال ويژة خود نايل آيد. پيشنهاد قواره و قالبي مخصوص است براي جامعه، با تعيين خطوط اصلي و اصول بنياني آن... توحيد، تنها پاسخي تازه نيست در مسأله‏اي صرفاً نظري و يا داراي قلمرو عملي محدود، راهي تازه در برابر انسان نيز هست که اگر چه به تحليلي ذهني و نظري تکيه دارد ولي مقصود از طرح آن ارائه شيوه‏هاي ديگر است براي عمل کردن و زيستن.
نفي وضع موجود است و اثبات وضعي ديگر. موافقان و پذيرندگان، به دليل همين صراحت بود که آنچنان مشتاقانه و سر از پا نشناخته بدان روي آوردند و سر سپردند. و معارضان و منکران نيز درست به‏همين جهت بود که آن‏گونه سراسيمه و وحشيانه چنگ و دندان نشان دادند و هر روز بر سخت‏گيري خود افزودند. اين واقعيت تاريخي مي‏تواند معياري باشد براي سنجش و ارزيابي درستي يا نادرستي ادّعاي توحيد در همة فاصله‏هاي تاريخ.... پيامبر اسلام، توحيد را مانند راهي جلوي پاي مردم مي‏گذاشت و اسلام دوره‏هاي بعد آن را چون نظريه‏اي در محافل بحث و مجادله مطرح مي‏ساخت.»
آري بندگي خدا يعني آزادي و آزادگي از همة خواهش‏ها، عادت‏ها، سنّت‏ها، ضعف‏ها و اسارت‏ها. بندگي خدا يعني عصيان در مقابل همة محرک‏ها و انگيزاننده‏هايي که به غير او دعوت مي‏کنند.
انسان کامل کسي است که فقط به يک محرک پاسخ مي‏دهد و تنها در مقابل يک خدا کرنش و خاکساري دارد و تنها از او اطاعت و فرمانبرداري مي‏کند. انسان کامل دست غير خدا را از وجود خود کوتاه کرده و از نفوذ هر عامل بيگانه‏اي، توانمندانه جلوگيري مي‏کند
پاسخ دوم: تقوا 

إِنَّ أَکرَمَکم عِندَ اللَّهِ أَتقاکم

بر پايه اين آيه، ارزش و اعتبار حقيقي انسان به تقوا است
واژة  «تقوا» از مصدر  «وقايت» گرفته شده و  «وقايت» به معني نگهداري و حفاظت است و تقوا عبارت است از  «قدرت حفظ و نگهداري نفس» يا  «سيطره و تسلّط بر خويش» که در فارسي از آن به  «خودنگهداري» و  «خويشتن‏داري» ياد مي‌شود.
تقواي چشم يعني قدرت نگهداري چشم. تقواي زبان يعني تسلّط بر فعاليت زبان و توان ضبط آن. تقواي شکم يعني قدرت کنترل شکم. تقواي ذهن يعني نيروي بازدارنده از حرکت نابجاي قواي ذهني...
در غالب آيات قرآن، واژه  «تقوا» با نام  «خدا» همراه شده و از انسان‏ها  «تقواي الهي» خواسته شده است: 

وَ اتَّقُو اللَّهَ لَعَلَّکم تُفلِحون
 فَاتَّقُوا اللَّهَ وَ أَطيعونِ
 اعبدوا اللَّه و اتقوه

اين آيات هدف و غايت کنترل نفس و خويشتن‏داري را بيان مي‏کند. يعني تقواي موردنظر قرآن تسلطّ بر خويش است براي اجراي امر پروردگار و جلب رضايت او آن‏گاه که نفس آدمي او را به خواهش‏هاي پست دعوت مي‏کند. 
بنابر اين تقوا در فرهنگ قرآن دو عنصر اساسي دارد؛ يکي تسلط بر خود و ديگري ملاحظه حضور خدا
«اتّقوا» در آية بالا معادل  «لا اله» و  «اللَّه» در آن معادل  «الاّ اللَّه» در کلمة توحيد است و آية شريفة اتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّکم تُفلِحُون
 پيامي جز قولوا لا إلهَ إلاّ اللَّه تُفلِحوا
 ندارد.
بر اين اساس انجام گناه نشانة بارز بي‏تقوايي و به معني سقوط از شرافت و ارزش انساني است
انجام واجب و ترک حرام مهم‏ترين درخواست خداوند از انسان است که رعايت آن اوّلين شرط تقوا است. کسي‏که به مهم‏ترين خواستة پروردگار اهميت نمي‏دهد هنوز به اوّلين پلة نردبان کمال نرسيده‏است
پس از اين مرحله توجه به مستحبّات و مکروهات -که درخواست‏هاي درجة دوّم خدا هستند- کمال انسان را افزايش مي‏دهد.
تنبلي و سستي، بي‏نظمي و آشفتگي، بيهوده‏گويي، پرداختن به امور بي‏فايده و وقت‏گير، وابستگي به جذّابيت‏ها، و اموري از اين دست، همه مظاهر بي‏تقوايي و زمام‏گسيختگي است. زيرا نشان از عدم تسلّط انسان برخود دارد.
پاسخ سوم: رضايت پروردگار

وَ رِضوانٌ مِنَ اللَّهِ أَکبَرُ، ذلِک هُوَ الفَوزُ العَظيم

رَضِي اللَّهُ عَنهُم وَ رَضُوا عَنهُ، ذلِک الفَوزُ العَظيم

بر اساس اين آيات ارزش‏مندترين انسان کسي است که خداوند از او خشنودتر باشد. انسان نمونه، کامل و سعادت‏مند کسي است که رضاي خدا را صد درصد تأمين نموده باشد
بنابراين ارزش هر عملي با محاسبة ميزان تأثير آن در جلب رضاي حق سنجيده مي‏شود. 

ناگفته پيداست جلب رضاي خدا جز با امتثال کامل و اطاعت بي‏چون وچرا از تعاليم او امکان‏پذير نيست. و اين يعني  «بندگي» و رعايت  «تقواي الهي». پس در نهايت مي‏توان ارزش وجود انسان و کمال حقيقي او را در يک کلمه خلاصه کرد؛  «عبوديت»

وَ ما خَلَقتُ الجِنَّ وَ الإِنسَ إِلاّ لِيعبُدون
 

«عبوديت» به معني بندگي و  «عبادت» در اصطلاح امروزين مراسمي است که به نوعي اظهار خضوع و کرنش و خاکساري را دربر دارد. با اين وصف نه هر عبادتي، عبوديت است و نه هر عبوديتي، عبادت.
در فرهنگ اسلام عبادت خدا به عملي گفته مي‏شود که خود صالح باشد و به قصد تقرّب به خدا و تحصيل خشنودي او انجام پذيرد و بنابراين در قاموس قرآن عبادت بر عبوديت منطبق است. 

پاسخ نهايي
کمال و ارزش انسان، همان عالي‏ترين مرتبه‏اي که آدمي مي‏تواند در آن قرار گيرد،
همان بهترين وضعيتي که براي وجودش تصوّر مي‏شود،
در يک کلمه بيان شده:  «عبوديت و بندگي خدا» 
اين محتوا به گونه‏هاي مختلف عرضه شده‏است: توحيد، تقوا، رضايت خدا، تزكيه نفس، ياد خدا، اطاعت خدا و رسول.
اينک يافته‏ايم که شايسته‏ترين آرزوي انساني، رسيدن به مقام بندگي است. يافته‏ايم که هر که از تقوا و بندگي بيشتري برخوردار است به انسان کامل نزديک‏تر است. از اين‏رو بايد به‏گونه‏اي باشيم که در مقابل سؤال  «چرا اين گونه‏اي؟ » يا  «چرا چنين کردي؟ » فقط يک پاسخ داشته باشيم:  «چون رضاي خدا در اين است و بندگي خدا اين چنين اقتضا مي‏کند».
بايد تلاش کنيم که اجزاي برنامة زندگي خود را به‏گونه‏اي سامان‏دهي نماييم که به تحصيل بيشترين عبوديت بينجامد.
بر اين اساس جامعه نمونه، جامعه‏اي است که در آن اطاعت خدا آسان‏تر و راه رسيدن به او هموارتر باشد، قانون ايده‏آل هم قانوني است که با اجراي آن، جامعه به اين نقطه نزديک‏تر شود.
«عبوديت» اصل غيرقابل تغيير و استثناناپذير زندگي انساني است 
مثلاً  «نظم»، قانون و قاعدة زندگي انسان است. امّا کليت اين قاعده به مرز عبوديت محدود شده‏است. يعني التزام به نظم تنها در دايرة  «بندگي خدا» ارزش‏مند است و هرگاه مخالف با رضاي پروردگار باشد بايد از آن چشم پوشيد. 
هيچ‏گاه کمال انسان در عصيان و عدم بندگي نيست.
عبوديت يعني آزادي، آزادي از چنگال هر قدرت غير خدايي، رهايي از بند غرايز، شهوت‏ها، عادت‏ها و انفعالات. و رهايي از اسارت آداب و رسوم.
مخالفت يا عبوديت؟ 

يقيناً نه همة عادت‏هاي ما ناهنجار است و نه همة آداب اجتماعي نابجا. نه همة خواسته‏هاي انسان غير معقول است و نه کسي کارکرد پر اهميت حالات روحي انسان را در حيات او انکار مي‏کند. ولي هر عملي که از آدمي سر مي‏زند -با قطع نظر از انگيزه و محرکي که موجب پيدايش آن شده و نيز بدون توجه به فاعلي که آن را پديد آورده- از دو گونه خارج نيست؛ يا خدا به آن رضايت دارد و يا آن عمل موجب نارضايتي و ناخشنودي پروردگار است. 

در مواردي که  «خواسته پروردگار» با  «خواهش دل»
 درگيري و ناسازگاري دارد مقدّم داشتن فرمان پروردگار  «بندگي خدا» و ترجيح خواستة دل  «شرک به خدا» و  «بندگي غير او» است. امّا در شرايطي که ميان خواهش دل و خواهش حق هماهنگي و همسويي ديده مي‏شود، مخالفت با خواهش دل مطلوب نيست. کسي که به کار خوبي عادت کرده است و ترک آن برايش دشوار است، يا از سر ترس کار بدي را انجام نمي‏دهد، کسي که تحت تأثير شدّت خجالت و حيا پوشش شرعي خود را نگه‏مي‏دارد، کسي‏که از سر رحمت و شفقت از درمانده‏اي دستگيري مي‏نمايد، کسي‏که به تبع عرف اجتماعي به ديدار خويشاوند مي‏رود... همة اين کسان  «عمل صالح» انجام داده‏اند. امّا آيا  «بندگي خدا» هم در اين عمل صالح حضور دارد؟
قطعاً اين‏گونه نيست، آن‏چه ارزش انسان را افزون مي‏کند و او را بر نردبان تکامل بالا مي‏برد تنها  «بندگي خدا» است. در اين مثال‏ها شخص بدون آن‏که توجّهي به خدا داشته‏باشد و تنها براي ارضاي يک نياز و اطفاي حرارت درون، اقدام به عمل نموده است. بنابراين، ظاهر عمل -هر چند صالح و زيبا- ملاک قضاوت کاملي براي ارزيابي آن نيست. ميزان توجه انسان به خدا در حين عمل ارزش عمل را مشخص مي‏کند. نيت‏ها و انگيزه‏ها بيشترين نقش را در ارزش‏گذاري اعمال، ايفا مي‏کنند. 
عمل صالح همواره به حال اجتماع و براي ديگران سودمند است. ولي اين سودمندي با ارزش‏بخشي ملازمه ندارد. بسا عملي که زحمت آن بر دوش کسي و فايدة آن براي ديگري باشد. ميزان ارزش‏مندي و معيار انسانيت حقيقي، تقوا و تسلّط بر اين صفات و عواطف و صرفاً بندگي خدا مي‌باشد.
ترحّم و دلسوزي مثل همة انفعالات غريزي، بهرة ذاتي از ارزش يا پستي ندارد. يعني همان‏گونه که مي‏تواند در مسير ارزش‏مندي انسان قرار گيرد مي‏تواند به انهدام انسانيت بيانجامد. تفاوت رحم و شفقت با انفعالاتي نظير بيم و شرم و طمع در اين است که رحم و رأفت به امر خدا بايد قاعدة اصلي زندگي انسان باشد و تنها در موارد ضروري از آن دست برداشته شود. 
علاوه بر اين، عملي که به‏تحريک انفعالات نفساني انجام مي‏گيرد، رهايي طبيعي از يک فشار و شکنجة دروني است و بهرة کاملي از اراده و اختيار ندارد. . البته مي‏توان با ارادة قوي عليه اين طبيعت اوّلي عصيان کرد و آن‏را به اقدام و حرکت تبديل نمود.
«عمل بر اساس غريزه» حرکت در سرازيري است و نياز به عنايت و توجّه ويژه ندارد. زيرا حيواني است. ولي  «عمل بر اساس وظيفه» حرکت به بلندي است و نيازمند اِعمال توجه و استخدام اراده است و به‏همين جهت انساني است. 
تأکيد فراوان بر اخلاص و نيت نبايد به تعطيل عمل بينجامد. اين تأکيد تنها به‏هدف تلاش براي اصلاح انگيزه است
تا اينجا به اين نتيجه رسيديم که انجام عمل صالح به تنهايي در پيشبرد انسان به‏سوي قلّة کمال کافي نيست. بلکه افزون بر آن، عمل بايد به نيت اجراي فرمان خدا و جلب رضاي او انجام پذيرد. هر کس با ادبيات قرآن اندکي آشنا باشد ترکيب ايمان و عمل صالح را به‏خاطر دارد
ارزش عمل 

(توان/ مقدار) × انگيزه × صلاحيت ذاتي = ارزش عمل انسان

مراد از ارزش عمل در اين فرمول، ميزان تأثير آن در کمال انساني و تقرّب به خدا است. 
نسبت  «مقدار عمل» بر  «توان» را  «سعي» ناميده‏اند. بنابراين مي‏توان فرمول بالا را اينگونه خلاصه کرد. 

 سعي × انگيزه × صلاحيت ذاتي = ارزش عمل

صلاحيت ذاتي عمل: «هدف، وسيله را توجيه نمي‏کند» يعني براي رسيدن به خدا و تقرب به او دست به هرکاري نمي‏توان زد و هر عملي، ما را به اين مقصود نمي‏رساند. بلکه تنها، عملي که از نصاب  «شايستگي» بهره‏مند باشد در مسير تکامل سودبخش است.
نتايج بحث:  
1. به‏هرحال گرچه بي نمازي، نشان سقوط و انحطاط است -چون خبر از عصيان و عدم بندگي مي‏دهد- امّا نماز هميشه نشان ترّقي و تعالي نيست. چون دايماً بندگي خدا به نماز خواندن محقّق نمي‏شود. کسي‏که براي انجام وظيفه و به‏جهت تسليم در برابر خدا به تحصيل علم مي‏پردازد يا عبادت مي‏کند، چون به وظيفه عمل مي‏کند کمال مي‏يابد نه چون علمي فرا گرفته يا عبادتي کرده است. 

2. حقيقت وجود انسان فراتر از جسم اوست و کمال جسم يا آراستگي محيط پيرامون جسم هيچ ارتباطي با کمال حقيقت او ندارد.
3. عمل کوچکي که کمال انساني پديد آورد و آدمي را به سوي جايگاه حقيقي خود سوق دهد از عمل بزرگي که به انگيزه‏هاي نفساني انجام گيرد برتر و براي انسان سودبخش‏تر است هرچند بهرة  «ديگران» از آن عمل، کمتر باشد.
4. انسان، پيش از آن و بيش از آن که به سعادت ديگران مسؤوليت داشته باشد مسؤول کمال و سعادت خويشتن است
امام علي (ع) در توبيخ بعضي از اصحاب فرمودند: 

وَ إِنّي لَعالِمٌ بِما يصلِحُکم وَ يقيمُ أَوَدَکم. وَلکنّي لاأَري إِصلاحَکم بِإِفسادِ نَفسي.
معرفت و عبوديت

صفت عبوديت مستقيماً به چگونگي نيت افعال و توجّه به خدا بستگي دارد. همين بود و نبود نيت الهي است که سجده و رکوع را از ورزش متفاوت مي‏سازد. هر چه درجة معرفت انسان بيشتر باشد انگيزة او در انجام عمل پاک‏تر و پيراسته‏تر خواهد بود. 

معرفت - نيت الهي - عبوديت

مراد از معرفت، شناختي است که به صورت باور قلبي درآمده و به لايه‏هاي زيرينِ جان انسان نفوذ کرده باشد.
هر چه معرفت انسان به خدا افزون‏تر و عميق‏تر باشد، اطاعت و عبوديت، پرمعني‏تر و آسان‏تر مي‏شود، آنگاه انگيزة او در انجام عمل کامل‏تر و بهرة او از عمل بيشتر مي‏گردد. و چون  «عبوديت» و  «تسليم» مقصود نهايي انسان است افزايش معرفت يکي از مهم‏ترين برنامه‏هاي تحصيل عبوديت به‏شمار مي‏رود.
مهم‏ترين تلاش پيشوايان انسانيت، ايجاد پيوند ميان ظواهر اعمال با روح و باطن و حقيقت آن است. اين پيوند مبارک ميان ايمان و عمل صالح  (معرفت و عمل صالح، نيت الهي و عمل صالح) تنها عامل رهايي از خسران و از دست دادن سرمايه‏هاي انساني است
. تأکيد عارفان بر محتوابخشيدن به عمل و به‏دست‏آوردن قلب سليم، معرفت وسيع و انگيزة الهي نبايد به معني بي‏توجّهي آنان به قالب‏ها و ظواهر عمل پنداشته شود. از سوي ديگر توصية فقها به حفظ صورت ظاهر احکام شرعي هيچ‏گاه به معني غفلت از محتواي عميق عبادت نيست.
امام صادق (ع) : لايقبَلُ اللَّهُ عَمَلاً إِلاّ بِمَعرِفَةٍ. وَ لا مَعرِفَةَ إِلاّ بِعَمَلٍ. فَمَن عَرَفَ، دَلَّتهُ المَعرِفَةُ عَلَي العَمَلِ وَ مَن لَم‏يعمَل فَلا مَعرِفَةَ لَه.
انسان بر قلّة کمال 

بنده اگر وظيفه بندگي خود را به‏خوبي ادا کند خدا در حق او به‏خوبي خدايي مي‏کند. 

1. إِنَّ اللَّهَ جَلَّ جَلالُهُ قال  «مايتَقَرَّبُ إِلَي عَبدٌ مِن عِبادي بِشَي‏ءٍ أَحَبُّ إِلَي مِمّا افتَرَضتُ عَلَيهِ. وَ إِنَّهُ لَيتَقَرَّبُ إِلَي بِالنّافِلَةِ حَتّي أُحِبَّهُ. فَإِذا أَحبَبتُهُ کنتُ سَمعَهُ الَّذي يسمَعُ بِهِ وَ بَصَرَهُ الَّذي يبصُرُ بِهِ وَ لِسانَهُ الَّذي ينطِقُ بِهِ وَ يدَهُ الَّتي يبطِشُ بِها، إِن دَعاني أَجَبتُهُ وَ إِن سَأَلَني أَعطَيتُهُ.  «

2. يابنَ آدَم، أَنَا غَنِي لاأَفتَقِرُ. أَطِعني في ما أَمَرتُک أَجعَلک غَنِياً لاتَفتَقِرُ. يابنَ آدَم، أَنَا حَي لاأَموتُ أَطِعني في ما أَمَرتُک أَجعَلک حَياً لاتَموتُ. يابنَ آدَم، أَنَا أَقولُ لِلشَّي‏ءِ کن فَيکونُ، أَطِعني في ما أَمَرتُک أَجعَلک تَقولُ لِلشَّي‏ءِ کن فَيکون. 

3. پيامبر اکرم (ص) : مَن أَخلَصَ لِلَّهِ أَربَعينَ يوماً فَجَّرَ اللَّهُ ينابيعَ الحِکمَةِ مِن قَلبِهِ عَلي لِسانِه

بنده در اين موقعيت در تمام صفات و احوال به خدا نزديک مي‏شود. علم او علم خدا، قدرت او، قدرت خدا، ارادة او، ارادة خدا و تمام ويژگي‏هاي او خدايي مي‏شود با اين تفاوت که خدا اين صفات را به استقلال داراست و او به لطف خدا. خدا اين همه را از پيش خود داراست و او هيچ يک را از خود ندارد.
انسان بر فراز قلّة توحيد خليفة خداست و شايستة جانشيني او، زيرا مثل خدا گشته است. و اين همان منزلتي است که فرشتگان و کرّوبيان از درک آن ناتوانند و به آن راه ندارند. 

فصل دوم:
چگونه؟

اين‏جا در صدد دست‏يابي به مسيري هستيم که از دامنه به قله کشيده شده‏است. البته نقشة اين مسير را به صورت جزيي و در هر قدم نمي‏توان ترسيم کرد، اما شاهراه‏ها و شاخص‏هاي اصلي اين مسير قابل شناسايي است و در پيمودن آن بسيار راهگشا و مفيد است. 

اصل اول: استعانت، اعتصام

مسافت ميان انسان و خدا، مسافت درازي نيست: 

إِنَّ الّراحِلَ إِلَيک قَريبُ المَسافَة

اما پيمودن اين مسير کوتاه، بسيار دشوار است. صراط مستقيم راهي است از مو باريک‏تر و از شمشير تيزتر.
آيا جز به امداد غيبي و چنگ زدن به رشتة دست‏آويز الهي اميد نجات هست؟ 

کلام الهي بي‏پروا و باصراحت اعلام کرده: 

فَلَولا فَضلُ اللَّهِ عَلَيکم وَ رَحمَتُهُ مازَکي مِنکم مِن أَحَدٍ أَبَداً. 

اين‏جاست که بايد از اعماق جان ناله زد و به زبان معرفت فرياد برآورد که 

اياک نَستَعينُ. إِهدِنَا الصِّراطَ المُستَقيمَ. 

و کمال انسان در همين احساس عجز و ابراز ضعف در پيشگاه خداست. کسي که به توانايي و سرمايه‏هاي خود اميدوار است و دست قدرت خدا را نمي‏بيند  «خود» را شريک خدا گردانده و معبود ديگري مي‏پرستد. چنين كسي بايد اين قدر راه‏هاي خود پرداختة بي نتيجه را تجربه کند تا حکمفرماي همه‏کارة جهان را بشناسد و به او دل بندد. 

از سوي ديگر بايد دانست خدايي که هدايت انسان را به فضل و رحمت خويش گره زده، مهر و رحمت را بر خود واجب گردانده
 و اجابت بندة خود را تضمين نموده‏است
 و چه کسي از خدا راستگوتر و درست پيمان‏تر؟ 

همين مشکلات و ابتلائات را هم به لطف و کرم خود پيش‏آورده تا انسان را پيش برد و تکامل بخشد. گويي همين دعا و تضرّع، خود عين اجابت است. زيرا اين مناجات و عرض شکايت به آستان او، ناشي از معرفتي به قدرت او و نياز خويش است.
اصل دوم: همت عالي
همّت عالي عبارت است از چشم به قلّه دوختن و اميد رسيدن به قلّه را در دل زنده نگهداشتن. همّت عالي يعني به کم قانع نشدن.
وَ عِبادُ الَّرحمنِ. . . الَّذينَ يقولونَ رَبَّنا هَب لَنا مِن أَزواجِنا وَ ذُرِّياتِنا قُرَّةَ أَعينٍ وَ اجعَلنا لِلمُتَّقينَ إِماماً

خواسته و آرزوي بندگان خدا تنها به‏جهنم‏نرفتن، نسوختن و رهايي از عذاب خدا نيست. بندة خدا تنها به متقي‏شدن نيز راضي نمي‏شود. همّت او آن است که پيشوا و درس‏آموز متقيان باشد
آرزو داريم چشم اميد امام عصر به ما دوخته شود و امور اساسي آن دولت جهاني به دست ما انجام پذيرد. شبيه مناسبتي که ميان مالک‏اشتر و اميرمؤمنان و يا در مقياس بسيار کوچکتر ميان بهشتي و خميني برقراربود. امام راحل از ملت ايران يکپارچه خشنود بود وبه خود مي‏باليد. اما شهادت بهشتي براي او همسنگ فقدان يک امت، غمبار و جانفرسا بود. رضايت امام از بهشتي و مطهري با خشنودي او از مردم عادي بسيار تفاوت داشت. 

اين اعتقاد که معيار سنجش ارزش اعمال در صحنة قيامت عمل علي‏بن‏ابي‏طالب  (ع) است ما را برآن مي‏دارد که در تکميل کمّي و کيفي عمل، همت بيشتري ورزيم و هيچ‏گاه به موقعيت فعلي خود دلخوش و مغرور نگرديم.
يک سؤال: آيا انتخاب اهداف بسيار بلند و دور از دسترس، مانع از عمل و اقدام نيست؟
پاسخ: رو به قلّه داشتن به معني گام بر قلّه نهادن نيست. کوهنورد موفّق هميشه، نظر به قلّه و عزم رسيدن به آن را دارد، ولي در هر لحظه، تنها يک قدم بر مي‏دارد. براي رسيدن به مطلوب‏ها و آرمان‏ها برنامه‏ريزي متناسب با توان و رعايت اصول تدريج و استمرار ضروري است و بايد دانست که ظرفيت ما و مسؤوليت ما در هر مرحله تنها  «يک گام به پيش رفتن» است. 

پس براي حرکت اين هر دو لازم است: ايده‏آل‏نگري و آرمان‏خواهي در مقام نظر و واقع‏گرايي در مقام عمل.
اصل سوم: عمل

1) دانستن براي عمل

کسي که آهنگ حرکت ندارد چرا بي‏جهت وقت و فکر و نشاط خود را صرف يافتن و آموختن نقشة مسير گرداند؟ امام علي  (ع) فرمودند: 

 «ثَمَرَةُ العِلمِ العَمَلُ بِهِ «
 

اين هشدار اوّليه از آن روست که گمان نشود  «علم» به‏تنهايي کافي است. به‏دست آوردن علم و شناخت نقشة مسير آغاز راه است نه پايان راه. بنابراين هرکس بايد تصميم بگيرد که  «آن‏چه ياد مي‏گيرد، انجام دهد» و بر اين تصميم، صادق و استوار باشد. 

2) مي‏داني، عمل کن. 

«گزاره‏هاي يقيني ما» براي آغاز حرکت کافي است و عمل به همين گزاره‏ها، صداقت ما را در ادعايمان و تصميممان روشن مي‏کند.
امام علي  (ع) مي‏فرمايند: 

 «عَلَي العالِمِ أَن يعمَلَ بِما عَلِمَ، ثُمَّ يطلُبَ تَعلُّمَ ما لَم‏يعلَم «. 
 

«إِنَّکم إِلَي العَمَلِ بِما عَلِمتُم أَحوَجُ مِنکم إِلي تَعَلُّمِ ما لَم‏تَکونوا تَعلَمونَ «

هر کس، براي آينده تصميم گرفته تا آن‏چه را ياد مي‏گيرد انجام دهد، به گذشته باز گردد که تاکنون چه ياد گرفته؟ به همان عمل کند.
نبايد توقع داشته باشيم استادي خبير، توصية ويژه‏اي براي ما صادر کند که هيچ پيامبر و امام و عالمي آن را بيان نفرموده و در هيچ کتاب و دفتري سابقه نداشته‏است!
3) فقط هر چه مي‏داني عمل کن. نمي‏داني، عمل نکن. 

تا هنگامي که از  «صحت» و نيز  «فايده يا ضرورت» کاري مطمئن نشده‏اي، به‏آن اقدام ننما. اقدام به کار، بدون ايمان و اطمينان به آن، زبانه‏هاي تزلزل، ترديد و دودلي را در وجود ما شعله‏ورتر مي‏سازد.
رسول اکرم  (ص) : »مَن عَمِلَ عَلي غَيرِ عِلمٍ، کانَ ما يفسِدُ أَکثَرَ مِمّا يصلِح «

»آن‏چه مي‏دانيم بکنيم، در آن‏چه نمي‏دانيم، توقف و احتياط کنيم تا بدانيم، قطعاً اين راه پشيماني ندارد.  «

4) عمل کني، مي‏يابي. 

«عمل به آن‏چه مي‏دانيم»، يک تأثير بسيار مهم و شگفت‏انگيز به دنبال دارد و آن  «روشن شدن مجهولات و مشتبهات» ما است. 

همانگونه که مطالعه، مباحثه و حضور در مجلس درس، از راههاي تحصيل علم محسوب مي‏شوند. يکي از راههاي کسب و افزايش علم  «عمل به معلومات» است.
«وَ الَّذينَ جاهَدوا فينا لَنَهدِينَّهُم سُبُلَنا «

«اتَّقُوا اللَّهَ وَ يعَلِّمُکمُ اللَّهُ «

رسول اللَّه  (ص) : »مَن عَمِلَ بِما يعلَمُ وَرَّثَهُ  (عَلَّمَه) اللَّهُ عِلمَ ما لَم يعلَم.  «

»استاد، علم است و معلّم، واسطه است. عمل به معلومات بنماييد و معلومات را زير پا نگذاريد، کافي است.  «

مثال: راننده‌اي كه درشب با اتومبيل حركت مي‌كند كه چراغ ماشين فاصله 100 متري را روشن كرده است،‌ اگر اين 100 متر را طي كند، 100 متر بعدي روشن مي‌شود. او نبايد منتظر باشد كه كل مسير روشن شود تا حركت كند. البته بايد از اول معلوم باشد كه اين راه او را به مقصد مي‌رساند و الا نبايد از آن راه برود.
با دانستن اين حقيقت تابناک، توجّه به دارايي علمي و يقين موجود خود مي‏کنيم. و با نهايت ايمان و اطمينان پيش مي‏رويم نه اينکه با تمرکز در کانون مجهولات و مشتبهات به تحير و توقّف مبتلا شويم.
علمِ1  عملِ1  علمِ2 عملِ 2  علمِ3  عملِ3 . . . 

5) عمل نکني، نمي‏يابي. 

کسي که بناي عمل ندارد، بايد بداند که قابليت هدايت ندارد، و هدايت نمي‏شود. تربيت و تکامل انسان تدريجي و وابسته به عمل است. با عمل کردن و پيش رفتن ظرفيت انسان براي فهم افزايش مي‏يابد
 امام صادق  (ع) فرمودند: 

 «العَمَلُ وِعاءُ الفَهمِ «
 عمل ظرف  (و زمينه ساز) فهم است.
»آن‏چه مي‏دانيد عمل کنيد و در آن‏چه نمي‏دانيد احتياط کنيد تا روشن شود و اگر روشن نشد بدانيد که بعضي معلومات را زير پا گذاشته‏ايد»

پس قاعدة هدايت الهي اينگونه است: کسي که عمل کند حتماً هدايت مي‏شود ولي کسي که بناي عمل ندارد هدايت نمي‏شود. 

6) خطر از دست دادن يافته‏ها

همان طور که با عمل به يقينات امور مشتبه يقيني شود، با عمل به مشتبهات، امور يقيني مشتبه مي‏گردد. آن که به حقيقتي دست يافته بايد - با عمل - شکرگزار اين نعمت باشد و الاّ آن را از دست خواهد داد.
کسي که مي‏داند و خلاف دانسته خود عمل مي‏کند، از دلخواه خود پيروي کرده. او در حقيقت نتوانسته دست از هواي نفس خود بردارد. در اين حالت فرد دست به توجيه حرکت خود مي‏زند و با فلسفه‏بافي و استدلال‏تراشي، سعي در حق جلوه‏دادن تصميم خود و نجات از عذاب وجدان دارد. همين تلاش نامبارک، آرام آرام چهرة حقيقت را غبارآلود و ايجاد ترديد مي‏کند.
«آفَةُ العَقلِ الهَوي «

«لاتَجعَلوا عِلمَکم جَهلاً وَ يقينَکم شَکا، إِذا عَلِمتُم فَاعمَلوا، وَ إِذا تَيقَّنتُم فَأَقدِموا «

دانستن و عمل نکردن گونه‏اي از نفاق است که به از دست دادن باور مي‏انجامد.
توجّه‏فراوان به مجهولات و بزرگ‏نمايي گزاره‏هاي متزلزل، اغلب برخاسته از کوتاهي وناتواني از انجام وظايف مسلّم و مسؤوليت‏هاي قطعي است. کسي که به وظايف خود پاي‏بند نيست، براي توجيه سستي و کوتاهي خود به دنبال بهانه مي‏گردد، و چه‏بهانه‏اي بهتر از  «نمي‏دانم»؟
آيةاللَّه بهشتي مي‏نويسد: 
«گويي دوست داريم همواره در حال شک باقي بمانيم، مبادا گرفتار وظيفه شويم!» 

کسي که بناي انجام وظيفه و اداي تکليف دارد، از مسلّمات آغاز مي‏کند و در ميانة امواج سهمگين ترديد به  «گزاره‏هاي يقيني» چنگ مي‏زند. انسان، هميشه مکلّف است، هرچند در ميان انبوه مجهولات قرار گيرد و نمي‏تواند از دايرة مسؤليت خارج شود، هر چند محدوديت‏هاي فراوان او را احاطه کند. 
«علم»،  «توان» و  «توجّه» سه شرط عمدة تکليف است. کسي که نمي‏داند، نمي‏تواند يا توجه ندارد تکليف ندارد. 
 امّا خداوند ساختار وجودي انسان را چنان قرار داده که بهانه‏اي براي فرار از تکليف در دست نداشته باشد:

شرط اول تكليف: علم

ما هميشه به اندازة لازم براي حرکت، آگاهي داريم. گزاره‏هاي يقيني ما براي آغاز راه کافي است. امام علي  (ع) فرموده‏اند: 
«انّ لكم علماً فاهتدوا بعلمكم»

»هيچکس نيست که بگويد هيچ چيز نمي‏دانم  (اگر بگويد) دروغ مي‏گويد. هر کسي - غير معصوم - بعضي چيزها را مي‏داند و بعضي چيزها را نمي‏داند آن چيزهايي را که مي‏داند، اگر عمل کند، آن چيزهايي را که نمي‏داند مي‏فهمد «
  
شرط دوم تكليف: توان و اختيار

کسي را که قدرت بر انجام کاري ندارد، به آن کار تکليف يا توصيه نمود. مجموعة امکانات مادي و معنوي، در  «اختيار» ما نسبت به انجام يک کار تأثير دارد. اين درست است که انواع محدوديت‏ها وناکامي‏ها ما را احاطه کرده واجازة فعّاليت‏هايي از ما سلب شده است، اما نمي‏توان انکار کرد که در بدترين شرايط و با وجود بالاترين حجم محدوديت، انسان از اختيار و توان تهي نمي‏شود و هميشه توان و اختياري - هر چند اندک - و اجازه فعاليت‏هايي - هر چند کوچک - براي انسان باقي مي‏ماند همين توان اندک محدودة مسؤوليت ما را مشخص مي‏کند. هميشه و در همه جا: ما مي‏توانيم، و به همان اندازه که مي‏توانيم وظيفه‏منديم. پس هيچ وقت بدون تکليف نمي‏مانيم.
انسان در بدترين شرايط  «مي‏تواند» بهترين باشد و در بهترين شرايط  «مي‏تواند» بدترين گردد:

ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ کفَروا امرَأَةَ نوحٍ وَ امرَأَةَ لوطٍ، کانَتا تَحتَ عَبدَينِ مِن عِبادِنا صالِحَينِ، فَخانَتاهُما، فَلَم يغنِيا عَنهُما مِنَ اللَّهِ شَيئاً وَ قيلَ ادخُلا النّارَ مَعَ الدّاخِلينَ × وَ ضَرَبَ اللَّهُ مَثَلاً لِلَّذينَ آمَنوا امرَأَةَ فِرعَونَ، إِذ قالَت رَبِّ ابنِ لي عِندَک بَيتاً فِي الجَنَّةِ وَ نَجِّني مِن فِرعَونَ وَ عَمَلِهِ وَ نَجِّني مِنَ القَومِ الظّالِمينَ

ما، تا در اين دنيا هستيم دست به گريبان کاستي‏ها و محدوديت‏ها خواهيم بود و هيچ وقت نمي‏توانيم همة امکانات مطلوب خود را فراهم آوريم. بايد باور کنيم که در اين عالم به شرايط ايده‏آل و صد درصد رضايت‏بخش، دست نخواهيم يافت اگر توقّع داشته باشيم تمام شرايط و امکانات آماده گردد تا حرکت کنيم، هيچ وقت از جاي خود تکان نمي‏خوريم.
شرط سوم تكليف: توجه

انسان در حين غفلت تکليف ندارد. امّا چنين نيست که هميشه بي توجّه و غافل باشد.  «توجّه» و  «ذکر» در مواردي وجود دارد و در همان موارد انسان وظيفه‏مند است. در لحظه‏اي که غفلتِ انسان به توجه تبديل مي‏شود در همان لحظه تکليف بر عهدة او مي‏آيد. 

«وَ إِمّا ينسِينَّک الشَّيطانُ فَلاتَقعُدْ بَعدَ الذِّکري مَعَ القَومِ الظّالِمين» 

حضرت آيةاللَّه بهجت  در پاسخ شخصي که براي حضور قلب در نماز، دستورالعمل مي‏خواسته، نوشته‏اند:  « (براي حفظ حضور قلب) در آني که متوجّه شديد، اختياراً منصرف نشويد.  «

بنابر اين روشن شد كه انسان مجموع امکانات لازم، شامل  «آگاهي»،  «توانايي» و  «توجّه» را براي پيمودن قدم اوّل در اختيار دارد. اين امکانات هميشه از حد نصاب بالاتر است و انسان را از عذر و بهانه خلع سلاح مي‏کند.
بركت استفاده از سرمايه

اگر انسان از موجودي علم، توان و توجّه خود به‏خوبي بهره گيرد، سرمايه او افزايش مي‏يابد و دايرة اختيار او وسيع‏تر مي‏شود.
إِن تَنصُرُوا اللَّهَ ينصُرکم وَ يثَبِّت أَقدامَکم. 

يعني هر کس بايد ببيند در آنجا که مي‏دانسته و مي‏توانسته و توجه‏داشته، چه کرده که براي او چنين امري - خير يا شر - مقدّر شده است؟
«إِنَّ اللَّهَ لايغَيرُ ما بِقَومٍ حَتّي يغَيروا ما بِأَنفُسِهِم

اصل چهارم: ذکر 

موضوع بحث کنوني ما مواردي است که به يقين از شايستگي يا ناشايستي کاري  «آگاه» و به‏خوبي بر انجام آن  «توانا» ييم ولي با اين همه اقدام به عمل نمي‏کنيم! 

مواردي که کاري را انجام مي‏دهيم چه چيزي  «عامل» اختيار و ارادة ماست و ما را به عمل برمي‏انگيزد؟ 
کشف اين عامل به ما کمک مي‏کند تا زمينة اقدام و اراده را در موارد ديگر نيز هموار کنيم. 
منشأ اراده و اقدام در وجود ما علاقة شديد  (وبه تعبير حکما، شوق اکيد) است. اگر فرض کنيم در آنِ واحد، چند ميل مختلف در درون ما وجود داشته باشد، آن که از همه قوي‏تر و شديدتر است منشأ عمل خواهد شد و بقيه تحت الشعاع او قرار مي‏گيرد.

ميل  ميل شديد  اراده و حرکت 

س- چگونه مي‏توانيم ميل و علاقة خود را نسبت به اموري که قرار است آن‏ها را اراده کنيم و به سوي آن‏ها حرکت نماييم تقويت کنيم؟
ميل و علاقة ما به اشيا اغلب برخاسته از  «آگاهي» نسبت به خوبي آن است. 

آگاهي به خوبي يک چيز  ميل به آن چيز 

آگاهي‏هاي ما - به‏مانند اميال و علاقه‏هاي ما - شدت و ضعف مي‏پذيرد. 
 صورت‏هاي ذهني ما گاهي پرفروغ و برجسته و گاهي نحيف و بي‏روح و افسرده‏اند.
به عدم آگاهي  «جهل»، به محو (از بين رفتن) آگاهي  «نسيان» و به مرگ (غير فعال و بي تحرك بودن) آگاهي  «غفلت» گفته مي‏شود. 
آگاهي برجسته و شديد  ميل شديد  اراده 

آگاهي‏ها و صورت‏هاي ذهني ما مشمول قاعدة مرور زمان مي‏شود. يعني اگر به حال خود واگذاشته شود آرام آرام رنگ خود را باخته و به خواب مي‏رود.
آن‏چه باعث بيدار شدن و برافروختن آگاهي مي‏شود  «توجه» است. 
«عمل نکردن» و  «اقدام ننمودن» گاهي مستند به  «ندانستن و ناآگاهي» است که بايد با  «تحصيل و تعلم» درمان شود و گاهي به جهت  «غفلت و بي‏توجهي» است که بايد با  «يادآوري و ذکر» به درمان آن پرداخت. 

راه‌هاي يادآوري (ذكر):
1 - تفکر 

گاهي انسان خود، به يادآوري اقدام مي‏کند و آگاهي‏هاي خود را زنده و فعال مي‏گرداند. اين فرايند را  «تذکر»،  «تدبر»،  «تفکر» يا  «تلقين به نفس» مي‏توان ناميد. 

امام علي  (ع) فرمودند: إِنَّ التَّفَکرَ يدعو إِلي البِرِّ وَ العَمَلِ بِهِ وَ إِنَّ النَّدَمَ عَلَي الشَّرِّ يدعو إِلي تَرکه

2 - موعظه 

گاهي انسان در معرض تذکر ديگران قرار مي‏گيرد. سخن ديگران اگر آگاهي‏جديدي در ما ايجاد کند  «ارشاد» يا  «تعليم» و اگر به احياي آگاهي‏هاي موجود ما بينجامد  «تذکار» و يا  «موعظه» نام مي‏گيرد.
کاري که معلم در کلاس درس انجام مي‏دهد، ايجاد گزاره‏هاي جديد در ذهن انسان است. اما وظيفه‏اي که واعظ بر فراز منبر بر عهده دارد برانگيختن اراده و حرکت است. آموزگار چيره‏دست آموزگاري است که معلومات بيشتري رابه بيان رسا منتقل سازد و واعظ موفق کسي است که چون از سخن فارغ شود، مخاطبش تصميم به عمل گيرد و عزم بر اقدام و حرکت جزم کند.
به همين جهت نبايد از تکرار و يادآوري آموخته‏ها دل‏آزرده و رنجيده‏خاطر گرديم، بلکه شايسته‏است در برنامة زندگي خويش، شرکت در مجالس موعظه و ذکر را نيز قرار دهيم و به اين نياز ضروري و حياتي توجهي در خور اهميتش نماييم. در سخن پيشوايان ما آمده است: 

عَلَيک بِمَجالِسِ الذِّکرِ. 
 سامِعُ ذِکرِ اللَّهِ ذاکرٌ

خداي بزرگ نيز مي‏فرمايد: 

وَ ذَکر فَإِنَّ الذِّکري تَنفَعُ المُؤمِنينَ
 يعِظُکم لَعَلَّکم تَذَکرون

3 - مشاهده 

مشاهدة عمل ديگران نوعي،  «ذکر غير مستقيم» محسوب مي‏شود. 

کونوا دُعاةَ النّاسِ بِغَيرِ أَلسِنَتِکم لِيرَوا مِنکم الوَرَعَ وَ الاجتِهادَ وَ الصَّلاةَ وَ الخَيرَ فَإِنَّ ذلِک داعِية. 

4 - تجربه 

تجربة مستقيم فوايد يک شي‏ء صورت بسيار پايدار و مؤثري در ذهن ما ايجاد مي‏کند و تذکري بسيار قوي به شمار مي‏رود. . امام خميني  «ره» در اين باره فرموده‏اند: 

 «بدان که نفس در هر حظي که از اين عالم مي‏برد، در قلب اثري از آن واقع مي‏شود که آن تأثر از ملک و طبيعت است و سبب تعلق آن است به دنيا. و التذاذات هر چه بيشتر باشد، قلب از آن تأثر بيشتر پيدا مي‏کند، و تعلق و حبّش بيشتر مي‏گردد. تا آن که تمام توجه قلب به دنيا و زخارف آن گردد. و اين منشأ مفاسد بسياري است. تمام خطاهاي انسان و گرفتاري به معاصي و سيئات براي همين محبت و علاقه است.  «
 

تمتع فراوان از لذايذ دنيا مانند استفادة از آب دريا، نه تنها انسان را قانع و سيراب نمي‏کند، حرص و تشنگي و طلب او را بيشتر مي‏نمايد. 

به همين ملاک اگر آدمي لذات عالي را تجربه کند، آگاهي و ميل واراده‏اش در جهت کمالات عالي تقويت مي‏شود.
5 - تداعي معاني
از مصاديق ذکر غير مستقيم مي‏توان  «تداعي معاني» را نيز نام برد. ذهن انسان ميان اشيا و مفاهيم گوناگون، پيوند و ملازمه برقرار مي‏کند و غالباً از يکي به ديگري منتقل مي‏شود. اين ويژگي باعث مي‏شود بسياري از آگاهي‏هاي غير فعال ما از برخورد با يک پديدة غير منتظره، فعال و مؤثر شود و عزم و ارادة ما را جهتي خاص بخشد. 

(تذکر، موعظه، تجربه، مشاهده، تداعي معاني)  توجه  آگاهي مؤثر و محرك  ميل  ميلِ شديد  اراده 

شياطين و منحرفين نيز براي نيل به اهداف خود و گمراه کردن انسان ناگزير، همين اصول و قواعد را به کار مي‏گيرند. و در مقابل، دستورات اخلاقي و تربيتي دين حرکتي کاملاً مخالف با اين جريان را پيشنهاد مي‏کند:

نقش نماز:

1. آگاهي‌ها: حقيقت وجود، كوچكي و نيازمندي خويش، نعمات بي‌شمار خدا و ...
2. گرايش بر اثر اين آگاهي‌هاي برجسته و فعال
نقش روزه:

1. آگاهي‌ها: يادآوري نيازمندان، گرسنگي و تشنگي قيامت
2. گرايش‌هاي والا بر اثر اين آگاهي‌ها
3. تمرين تسلط بر نفس و تجربه لذت آن
4. ايجاد ملكه تقوا بر اثر اين تمرين

5. فاصله گرفتن از لذات دنيوي و در نتيجه غفلت از آنها و انصراف اراده از آنها
نقش امر به معروف و نهي ازمنكر:

1. يادآوري عظمت گناه و عقوبت آن، آگاهي‌هايي را بيدار مي‌كند و اگر از آگاهي‌هاي مثبت انجام گناه فراتر رود، به ترك گناه مي‌انجامد
2. انكار قلبي در مقابل منكر، در واقع بيدار كردن آگاهي‌هاي مخالف گناه است
اين که گفته مي‏شود تصور گناه براي انسان زيان‏بخش است يا تصميم بر کار خير، ثواب دارد، به جهت تأثيري است که در فعال کردن آگاهي‏ها، اميال و اراده‏هاي مثبت يا منفي در روان انسان ايجاد مي‏کند. 

الفِکرُ فِي الخَيرِ يدعو إلي العَمَلِ بِه
 فِکرُک في المَعصِيةِ يحدوک عَلَي الوُقوعِ فيها

از جمله طراحي‏هاي بسيار زيباي دين، تقدس بخشيدن به زمان‏ها، مکان‏ها و اشياء معيني است که هر يک به تداعي معاني يادآور حقايق مهم حيات انسان است.  
ابعاد اهميت  «ذکر» در تربيت و هدايت انسان چنان گسترده‏است که قرآن خود را کتاب  «ذکر» و  «موعظه» و پيامبران را  «مذکر» معرفي نموده‏است. 

نتايج و نکات 

1. ميزان تأثير محيط بر ارادة انسان: 
مشاهده رفتار زشت ديگران  برانگيخته شدن آگاهي‌هاي منفي  ايجاد ميل به انجام امور زشت

 انسان مي‌تواند با برانگيختن آگاهي‌هاي مثبت خود آگاهي‌هاي منفي را تحت الشعاع قرار دهد (ذكر)
إِنَّ الَّذينَ اتَّقَوا إِذا مَسَّهُم طائِفٌ مِن الشَّيطانِ تَذَکروا فَإِذا هُم مُبصِرون
 
در مقابل، هر گاه که آموخته‏هاي مفيد و مثبت انسان بارور و برجسته مي‏گردند انسان به اختيار خود قادر است آن‏ها را سرکوب کند. به اين فرايند  «اعراض از ذکر» گفته مي‏شود. 
وَ مَن أَظلَمُ مِمَّن ذُکرَ بِآياتِ رَبِّهِ ثُمَّ أَعرَضَ عَنها؟ 
 

2. ايجاد  «ميل» و  «نفرت» -لااقل در بسياري موارد- اختياري و ارادي است و انسان قادر است با توجه و يادآوري کمالات يا معايب امور، در وجود خود دلبستگي يا دلزدگي ايجاد کند
قالَ رَسولُ اللَّهِ  (ص) : قالَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لِداودَ  (ع) : أَحبِبني وَ حَبِّبني إِلي خَلقي، قالَ: يا رَبِّ نَعَم أَنَا أُحِبُّک فَکيفَ أُحَبِّبُک إِلي خَلقِک؟ قالَ أُذکر أَيادِي عِندِهُم فَإِنَّک إِذا ذَکرتَ لَهُم ذلِک أَحَبّوني

3. همان گونه که آگاهي‏هاي ما در پيدايش اميال نقش دارند، اميال و علاقه‏هاي ما نيز در ايجاد و يا ابقاي صورت‏هاي ذهني مؤثرند. شدت علاقه به يک چيز موجب مي‏شود انسان به طور مرتب آن را تجسم کند و با آن در ذهن و خيال خود محشور باشد. 

4. با توجه به اهميت  «ذکر» و  «توجه» در پيدايش آگاهي برجسته، اميال شديد و اراده، شايسته‏است انسان در حفظ دروازه‏هاي وجودي خويش بکوشد و از ارتباط با پديده‏هايي که موجب اشتغال ذهني نامساعد مي‏شود و وسوسه توليد مي‏کند در حد امکان بپرهيزد. از سوي ديگر لازم است انسان در ارتباط بيشتر با پديده هايي که موجب اشتغال ذهن به امور متعالي مي‏شود بکوشد و در اين راه از هزينة مال نيز دريغ نورزد. امام علي  (ع) : لَم يذهَب مِن مالِک ما وَعَظَک

5. »ايمان» آگاهي پرطراوت و فعالي است که منشأ عمل مي‏شود، باور قلبي برجسته‏اي که بر ساير دانسته‏ها غلبه مي‏کند و ارادة ما را تحت کنترل خود مي‏آورد. مثلاً در صورت نبودن مانع، همة ما از خوردن ميوه استقبال مي‏کنيم زيرا به سودمندي و لذت‏بخشي آن  «ايمان» داريم. 

هر چه  «ايمان» ما بيشتر باشد  «عمل» براي ما آسان‏تر است و هرچه ايمان کمتر، غفلت، بيشتر و عمل دشوارتر. از سوي ديگر هرچه بر اساس دانستة خود بيشتر عمل کنيم، باور قلبي و ايمان ما شکوفاتر مي‏گردد و هر بار که مخالف آگاهي خود اقدام مي‏نماييم ايمان خود را ضعيف‏تر کرده‏ايم. زيرا آگاهي‏هاي ديگر خود را با عمل و تجربه بارور گردانده‏ايم ولي اين آگاهي که بايد به آن ايمان راسخ داشته باشيم در همان سطح، باقي مانده است.
ايمان 1  عمل 1  ايمان 2  عمل 2  . . . 
6. دانستيم که کمال ما انسان‏ها در بندگي خدا و معرفت اوست. از اين رو بايد مهم‏ترين دغدغه و مطلوب ما، رسيدن به اين مرتبه باشد. ياد خدا و توجه به صفات او دسته‏اي از آگاهي‏هاي حيات‏بخش را در وجود ما مي‏شوراند و ميل شديد به تحصيل رضاي او و تقرب و تشبه به او و به‏دست آوردن صفات او را در ما ايجاد مي‏کند. اين ميل شديد، ارادة ما را جهتي مي‏بخشد که به سعادت ما مي‏انجامد. رسول خدا  (ص) فرمودند: أَکثِر ذِکرَ اللَّهِ، تَکن أَخَصَّ العِبادِ إِلَي اللَّهِ تَعالي

7. اراده به امر کلي تعلق نمي‏گيرد. يعني تصميمي که انسان بر انجام کاري مي‏گيرد تنها به اين شرط، عملي مي‏شود که بر يک امر مشخصِ جزيي متمرکز شود. يکي از شواهد مهم اين مسأله اين است که انسان‏ها معمولاً هر کاري را در آخرين فرصت ممکن آغاز مي‏کنند. زيرا تا پيش از رسيدن به آخرين زمان، مصاديق زيادي در معرض ارادة انسان قرار گرفته ولي در لحظة آخر فقط يک گزينه براي انتخاب باقي است. «بعداً انجام مي‏دهم» از نظر عملي با  «هرگز انجام نمي‏دهم» معادل است، زيرا  «بعداً» مصاديق فراواني دارد. از جمله مهم‏ترين شگردهاي شيطان، استفادة از همين قاعده براي سست کردن ارادة انسان‏ها است که به آن  «تسويف» گفته مي‏شود. تسويف يعني سوف سوف گفتن و کار امروز را به فردا وانهادن. با گذشت زمان، آگاهي انسان به ضرورت آن عمل ضعيف مي‏شود و عمل، به آفت غفلت از بين خواهد رفت. 

8. به‏کارگيري اين توصيه‏ها گرچه در آغاز راه بسيار مشکل و توان‏فرسا است اما در نتيجة استقامت و پايداري و به مرور زمان  «ملکة عزم» در وجود ما شکل مي‏گيرد و مسير حرکت ما روز به روز هموارتر خواهد گشت.
اصل پنجم: تجديد نيت 

«نيت» روح عمل محسوب مي‏شود. روشن است که نيت بدون  «توجه» امکان‏پذير نيست. کارهاي فاقد  «توجه» که يکسره از سر غفلت صادر مي‏شوند ارزشي حقيقي  (خوب يا بد) ندارند. زيرا  «توجه» يکي از مقدمات فعل اختياري است. اصلاح نيت، اصلاح کيفيت عمل است و اصلاح کيفيت، بر اصلاح کميت مقدم است. بيش از آن که به مقدار عمل توجه کنيم بايد به چگونگي آن ينديشيم. 
يا موسي ما اُريدَ بِهِ وَجهي فَکثيرٌ قَليلُهُ، وَ ما اُريدَ بِهِ غَيري فَقَليلٌ کثيرُه. 

پيامبر اکرم  (ص) : أَخلِص قَلبَک يکفِک القَليلُ مِن العَمَل. 
 

إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ إِلاّ الَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلوا الصّالِحاتِ. . . 

با نيت خالص مي‏توان در تمام ساعات و آنات به خودسازي مشغول بود و از هر شبانه روز به اندازة 24 ساعتِ تمام، بازدهي معنوي و معرفتي انتظار داشت. 
 «خودسازي» فعاليتي نيست که به زمان مشخصي اختصاص داشته باشد. آسايش و تفريح ما نيز عبادت است اگر به قصد خشنودي خدا انجام گيرد
اصلاح نيت، نياز به تمرين و تلاش دارد و بدون  «توجه»، حاصل نمي‏شود. «لحظاتي پيش از عمل» با احياي نيت و توجه به خدا مي‏توان به عمل ارزش اخلاقي و معنوي بخشيد
در اين لحظاتِ پيش از عمل، چند کار انجام مي‏گيرد. 

اول: اطمينان از رضايت خدا به اين عمل. 

دوم: درخواست از خدا براي خلوص نيت و سلامت انگيزه. 

سوم: خلوت و مناجات با خدا و عرضة عمل به پيشگاه او. 

چهارم: تصميم جدي بر اخراج همة انگيزه‏هاي مزاحم. 

امام صادق  (ع) : العَمَلُ الخالِصُ الَّذي لاتُريدُ أَن يحمَدَک عَلَيهِ أَحَدٌ إِلاّ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ. 

و از اين خالص‏تر آن است که يکپارچه انجام عمل را به لطف و عنايت خدا استناد دهد و شکرگزار توفيق الهي باشد و از اين خالص‏تر آن است که منتي بر خدا هم نگذارد و توقعي از او نداشته باشد. درجات خلوص نيت مستقيماً به درجات معرفت ما از خدا بستگي دارد. از سوي ديگر درجات معرفت نيز با تلاش در تطهير نيت بالا ميرود. 

نيت  معرفت  نيت  معرفت  . . . 

تذكر: اهميت تلاش براي اصلاح نيت به معني تعطيل عمل تا اطمينان از خلوص آن نيست. 
عمل صالح، به احتمال شائبة ريا نبايد رها شود گرچه براي اصلاح نيت نسبت به خود بايد بسيار سخت‏گير و پرتوقع باشيم. 
اصل ششم: توان سازي 

توانمندي‏هاي ثابت نفس را  «ملکه» ناميده‏اند. هر ملکه صفتي براي جان آدمي است که با اراده و اختيار او و بر اثر تکرار عمل، در طي زمان پديد آمده و پس از پيدايش، انجام عمل را سرعت و سهولت مي‏بخشد. 

دسته‌بندي ملكات:
1. جسماني (شنا، سواركاري و ...): نيازمند تربيت بدني
2. ذهني (دقت، يادسپاري و...): نيازمند تربيت ذهني
3. روحي و قلبي (تسلط بر نفس، صلابت، شجاعت و ...): نيازمند تربيت جان
4. تركيبي (گلدوزي، تندخواني و ... كه تركيب چند ملكه با هم هستند)
فوايد ملکه 

هر ملکه به منزلة يک ابزار مفيد و مؤثر در اختيار انسان است که از به کارگيري آن با صرف توان کم، در زماني اندک، بهره‏اي شايسته به دست مي‏آيد. 

«سرعت»،  «سهولت»،  «کيفيت» و  «وسعت» دست‏آوردهاي پرارزش و مبارک ملکه است. ضرب‏المثل  «به جاي ماهي دادن، به او ماهي‏گيري بياموز» اشاره به همين نکتة مهم دارد. 

البته محدوديت عمر انسان به او اجازة به دست آوردن همة ملکات را نمي‏دهد. از اين رو شايسته است ضريب اهميت ملکات، شناسايي و سرماية گران‏قدر عمر به توانمندي‏هاي ضروري و مفيد اختصاص يابد. 

پيدايش ملکه 

1. تحصيل يا تغيير ملکات براي انسان در هر سن و سال و موقعيتي امکان‏پذير است؛ گرچه در جواني بسيار آسان‏تر و دست‏يافتني‏تر است. دسته‏اي از ملکات، به نحو غيراختياري در وجود ما شکل گرفته و ناشي از تعامل ناآگاهانة ما با محيط است. عمدة باورها، عقايد، سليقه‏ها، علاقه‏ها، عادت‏ها، روحيه‏ها، ذوق‏ها، و حساسيت‏هاي ما براي ما به صورت ملکه در آمده و عمدة رفتارهاي ما برخاستة از ملکاتي است که با ما متحد شده و شاکلة وجودي ما را تشکيل داده است. 
 اين ملکات به اختيار و اراده قابل تغيير است.
2. پيدايش ملکه محتاج زمان و تدريجي است. نگاه ناتمام ما به نقش ويژة پديدة  «زمان» در حوادث عالم منتهي به برنامه‏ريزي‏هاي شتابزده‏اي مي‏شود که جز شکست و سرخوردگي و نااميدي ارمغاني نداشته و به نتيجه‏اي نمي‏انجامد. 

3. پيدايش ملکه بر اثر تکرار عمل است. هر بار که عملي را تجربه مي‏کنيم يک قدم به ملکه، نزديک مي‏شويم. از تراکم اين تجربه‏ها و اقدام‏ها ملکه متولد مي‏شود. به طور کلي هر يک از قواي انسان که به‏کار گرفته شود و به فعاليت درآيد تقويت مي‏شود و هريک معطل و بي‏کار باشد ضعيف و سست، باقي مي‏ماند.
4. گرچه هر عمل به نوعي در پيدايش ملکه نقش دارد، اما تأثير آن معمولاً به چشم نمي‏آيد و احساس نمي‏شود. اثر نامرئي آن تنها در صورتي قابل درک است که به ده‏ها مشابه خود پيوند يابد.
اين قاعده، ملکات فاسد را هم در بر مي‏گيرد؛ هر بار بدنوشتن يک بار تمرين بدخطي است و هر گناه به منزلة يک آجر در تشکيل ديوار بلند عصيان و ملکة فسق و يک نقطة کوچک نامرئي در صفحة سفيد قلب.
از زيباترين شگردهاي شيطان برخورد دوگانة او با اعمال خوب و بد ما است. هرگاه انسان عمل بدي انجام دهد، مثلاً مرتکب دروغ يا نگاه حرامي گردد، شيطان تأثير آن عمل را در نفس انسان بسيار کوچک جلوه مي‏دهد و به گونه‏اي وانمود مي‏کند که گويا پس از عمل هيچ اتفاقي نيفتاده و هيچ تغييري در جان او پديد نيامده‏است. از سوي ديگر هر بار آدمي عمل شايسته‏اي انجام مي‏دهد شيطان تأثير آنرا در نفس او بسيار بزرگ و قابل توجه ترسيم مي‏کند و آن چنان وانمود مي‏کند که پس از انجام عمل وضعيت انسان بسيار مطلوب و قابل تقدير گشته و مقام و منزلت او بسي فراتر آمده‏است. آن گاه اگر با قرائن و شواهدي برايش معلوم شود که عمل کوچک او چنان اثر سترگي در پي نداشته، به واسطه توقع نادرستي که شيطان از آن عمل، ايجاد کرده‏است مأيوس و سرخورده مي‏شود، از تکرار عمل دست بر مي‏دارد
5. دوران پيدايش ملکه بر آدمي سخت مي‏گذرد. سختي دوران تحصيل ملکه عمده‏ترين عاملي است که باعث مي‏شود انسان از تمرين استقبال نکند و به شاگردي کردن يا دوره‏هاي آموزشي تمايل نشان ندهد و بيشتر علاقه دارد از آن‏چه در وجودش فعليتي يافته و به نقد موجود است بهره گيرد.
6. پس از پيدايش ملکه علاوه بر سهولت انجام کار، انسان از به کارگيري توانمندي خود لذت مي‏برد. گاهي که خود را با ديگري مقايسه مي‏کند نشاط بيشتري مي‏گيرد و به خودنمايي و فخرفروشي ترغيب مي‏شود و هر گاه مقايسه‏اي در کار نباشد، چون مسير کوتاهي براي رسيدن به مطلوب در پيش دارد شوق و انگيزه بيشتري براي عمل در خود مي‏يابد از اين رو بسيار مشتاق است ملکه خود را تجربه کند و يا با ديگران به مسابقه و زورآزمايي نشيند.
7. غالباً آغاز حرکت براي کسب يک توانمندي با ناکامي و شکست همراه است.
8. هر چه مراحل تکوين يک ملکه با توجه و دقت بيشتري انجام پذيرد، سهم بيشتري در پيدايش آن ملکه دارد. به همين جهت کساني که در همة اعمال و رفتار خود دقت و تأمل به خرج مي‏دهند، گرچه به ظاهر سرعت عمل کمتري دارند و ديرتر به نتيجه مي‏رسند اما پس از به دست آوردن توانمنديهاي مختلف، به سرعت از همراهان خود پيشي مي‏گيرند. با گسترش توانمندي‏ها، به مرور  «به دست آوردن ملکات جديد» و انس گرفتن با فضاهاي تازه نيز براي انسان آسان مي‏شود.  (البته در صورتي که نوعي همسويي با ملکات سابق داشته باشد. )
9. تفكر و رعايت اصول برنامه‌ريزي مسير تحصيل ملكه را بهبود مي‌بخشد. (لزوم يادگيري اصول برنامه‌ريزي)
10. طي تمام مراحل تحصيل ملکه - بدون استثنا - بر عهدة خود انسان است و انسان تنها با اراده و اختيار و تلاش خود به ملکه نزديک مي‏شود. استاد فقط راهي را که انسان بايد با پاي خويش بپيمايد به‏خوبي به او نشان مي‏دهد اما پيمودن آن را نمي‏تواند بر عهده بگيرد و ضمانت کند. و در يک کلام استاد تنها  «راهنما» است و نه  «راهبر». طبيعتاً هر فرد پس از تجربة عملي و تلاش شخصي کاستي‏ها و ناتواني‏هاي خود را با وضوح بيشتري مي‏بيند و زمينة بهره‏گيري افزون‏تر از استاد برايش فراهم مي‏گردد.
11. پس از تشکيل ملکه در وجود آدمي به‏کارگيري آن و بهره‏مندي از آثار و فوايد آن نيز به اختيار انسان است.
12. تا قبل از پيدايش کامل يک ملکه، تمرين و تلاش بايد استمرار داشته باشد و اگر در نيمة راه قطع شود، رشد ملکه متوقف مي‏گردد.
انسان غالباً از بار تلاش و مجاهدت شانه خالي مي‏کند و بيشتر علاقه‏مند است از دارايي‏هاي نقد و فعليت‏هاي وجود خود بهره گيرد. همين علاقه‏مندي، وضعيت موجود شخص را در نظرش، شايسته و بايسته جلوه مي‏دهد، او را به حال فعلي خود قانع مي‏کند و از پيش رفت و تعالي مانع مي‏شود. از اين رو لازم است انسان، ارتباط مداومي با شخصيت‏هاي موفق و ممتاز هر رشته - که مطلوب اوست - برقرار نمايد و همواره خود را با ايشان مقايسه کند تا موفقيت نسبي او در طول زمان افزايش يابد.
نتايج مباحث گذشته در مورد ملكه
اول: مداومت و استمرار

پيشواي متقين علي  (ع) فرموده‏اند: 

قليل تدوم عليه ارجي من كثير مملول منه
 

پس از درك اين نكته كه تأثير عمل به نحو تدريجي و در طول زمان ظاهر مي‌شود و به دست آوردن ملكه محصول تكرار عمل است، ارزش مداومت و استمرار بر عمل به خوبي آشكار مي‌شود.

قالَ الباقِرُ  (ع) : أَحَبُّ الأَعمالِ إِلي اللَّهِ تَعالي ما دامَ عَلَيهِ العَبدُ وَ إِن قَلَّ. 

دوم: تدريج

قالَ رَسولُ اللَّهِ  (ص) : يا أَيهَا النّاسُ خُذوا مِنَ الأَعمالِ ما تُطيقونَ

تکليف و تحميل به نفس - يا به ديگري - اگر از حد طاقت درگذرد، به عمل تبديل نمي‏شود و يا استمرار نمي‏يابد
توصيه به تدريج داراي دو چهره‏است: 

اول : چهرة سلبي که  «بيش از توان خود در هر مرحله بر خود تکليف نکنيد. » 

دوم : چهرة ايجابي که  «هرگاه توانايي و قابليت نفس افزايش يافت تکليف را بيفزاييد يعني تکليف، کمتر از توانمندي نفس هم نباشد. » 

ترکيب اين دو گزاره توصيه به  «اعتدال» در برنامه‏ريزي است.
به‏دست آوردن ملکه و توانمندي عمل زيباتر از انجام عمل. و تحصيل ملكه نيازمند تدريج و مداومت است.

سوم: حفظ رغبت نفس 

قالَ عَلِي  (ع) : خادِع نَفسَک في العِبادَةِ وَ ارفَق بِها وَ لاتَقهَرها وَ خُذ عَفوَها وَ نِشاطَها، إِلاّ ما کانَ مَکتوباً عَلَيک مِنَ الفَريضَةِ فَإِنَّهُ لا بُدَّ مِن قَضائِها وَ تَعاهُدِها عِندَ مَحَلِّها. 

قالَ عَلِي  (ع) : إِنَّ لِلقُلوبِ إِقبالاً وَ إِدباراً فَإِذا أَقبَلَت فَاحمِلوها عَلَي النَّوافِلِ وَ إِذا أَدبَرَت فَاقتَصِروا بِها عَلَي الفَرائِضِ. 

بزرگان اخلاق مي‏فرمايند: اگر علاقه به اقامة 10 رکعت نماز مستحبي داريد 12 رکعت نخوانيد؛ زيرا دو رکعت پاياني که به تحميل و با فشار و بي‏حوصلگي انجام گرفته، خاطرة ناخوشايندي از خود در ذهن ما باقي مي‏گذارد.
از جمله اموري که رغبت و اشتياق نفس را حفظ مي‏کند، انجام دقيق برنامه و بالا بردن کيفيت عمل است.
از امور ديگري که به حفظ اشتياق و نشاط نفس کمک مي‏کند معاشرت و ارتباط با چهره‏هاي موفق وممتاز يک رشته است
و نيز تسهيل برنامه و پيراستن آن از امور غير ضروري و زائد - که اصل طرح را بزرگ و غيرعملي جلوه مي‏دهد - در ايجاد انگيزه و اشتياق مفيد است. 

چهارم: استقامت 

قالَ أَميرُ المُؤمِنينَ عَلِي (ع) : العَمَل، العَمَل. ثُمَّ النَّهاية، النَّهاية، وَ الإستِقامَة، الإستِقامَة. 

به‏دست آوردن ملکة  «تقوا» و  «تسلط بر نفس» در آغاز راه محدوديت‏هايي دارد. مثلاً نيازمند کنترل شديد اعضا و جوارح و بازداشتن آن از پرخوري، پرخوابي، پرگويي و بهره‏مندي بيش از اندازه از لذت‏هاي دنيوي است و مجاهدت و تلاش درخوري مي‏طلبد و لذا از آن به  «جهاد اکبر» تعبير شده است. 

يکي از مصاديق مهم مفهوم  «صبر» در فرهنگ اخلاقي اسلام، استقامت و پايداري در انجام وظيفه است که با يادآوري و توصية ديگران تقويت و بارور مي‏شود. 

وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبر. 

پنجم: اقدام  (پرهيز از تسويف) 

تسويف و عقب انداختن عمل هميشه ناشي از اين تصور است که بعداً فرصتي براي جبران و انجام عمل وجود دارد. اگر به‏خوبي متوجه اهميت ملکات شده باشيم بايد قدر ظرفيت‏هاي زماني را بهتر بشناسيم و عمل را به تأخير نيندازيم. زيرا تأخير عمل فرصت به‏دست آوردن ملکه را براي ما محدودتر مي‏سازد و ظرف زماني ما را کوچک‏تر مي‏کند تا به جايي که تحصيل ملکه در آن نگنجد.
با ظهور امام عصر  (عج) يکباره نمي‏توان در زمرة سربازان توانمند ايشان قرار گرفت. منتظران فرج آن حضرت بايد بسيار قبل از آمدن آن حضرت در اصلاح خود و کسب توانمندي‏هاي جسمي، علمي، اخلاقي و اجتماعي کوشيده باشند.
سستي و کوتاهي در تربيت فرزند آرام آرام به پيدايش ملکات ناشايسته در وجود او مي‏انجامد. پس از چندي ظرف زماني پيش روي والدين براي تربيت فرزند چنان تنگ مي‏شود که جز براي حسرت و پشيماني گنجايش ندارد. 

پدر و مادر يا مربي بايد با متربي خود تا رسيدن به مقصد با سعة صدر و تحمل  «همراهي» کند و توقع‏ها و انتظارات خويش را متناسب با توان او تعديل نمايد. مفهوم اخلاقي  «مدارا» و  «رفق» فرزند طبيعي همين واقعيت‏ها است. 

اصل هفتم: برنامه‏ريزي
اگر بخواهيم توان اندک خود را به فعاليت‏هاي فراوان زندگي به گونه‏اي توزيع کنيم که بيشترين بهره را از عمر و توان خود ببريم، نيازمند  «برنامه‏ريزي» هستيم.
«برنامه‏ريزي» پيش‏بيني ترکيبي خاص، ميان فعاليت‏ها است براي کوتاه کردن راه و بهره‏برداري بيش‏تر از سرمايه‏ها در رسيدن به هدفي مشخص.  «برنامه‏ريزي» عبارت است از طراحي نقشه‏اي جامع براي زندگي، که در آن نقشه، جايگاه هر فعاليت، به خوبي مشخص باشد.
اين‏که انسان اکثر زمان و توان خود را به چه کاري اختصاص دهد، در شکل‏دهي نهايي به شخصيت و هويت او تأثير دارد. «برنامه‏ريزي» مديريت صرف دارايي‏ها و سرمايه‏هاست. براي موفقيت بيش‏تر در اين مديريت بايد اولويت‏ها را کشف کرد. 
قدم اول در برنامه‏ريزي شناخت هدف است. زيرا با انتخاب هدف نيازهاي مختلفي پديد مي‏آيد و براي رفع اين نيازها اجزا و عناصر گوناگون بايد انتخاب شود
پس از  «انتخاب هدف»،  «تشخيص عناصر لازم» و  «اهميت هريک»، لازم است  «چينش و ترکيب مشخصي» ميان آن‏ها درنظر گرفته شود. گونه‏هاي مختلف ترکيب نتيجه‏هاي متفاوت درپي دارد.
انتخاب هدف  تشخيص عناصر  ارزشگذاري  چينش و ترکيب. 

برنامه‏ريزي، کاهش  «اوقات رهايي» است. مراد از اوقات رهايي، اوقاتي است که شخص، هيچ مسؤوليتي فراروي خود نمي‏بيند
«زمان استراحت» زمان کسب نشاط و طراوت و مقدمة انجام اعمال هدف‏دار است. اين  «مقدمه» نبايد آن چنان گسترده شود که جايي براي  «متن» باقي نماند!
«هنر برنامه‏ريزي»، همان  «هنر تشخيص وظيفه» است و کسي که از  «برنامه»ي خود سؤال مي‏کند از  «وظيفه»ي خود سؤال مي‏کند. 

اصول حاکم بر برنامه

اصل اوّل: جامعيت

برنامه بايد جامع باشد. يعني تمام اجزا و عناصر لازم، در آن حضور داشته باشد. تمام آنچه در برنامه پيش‏بيني مي‏شود، قيد  «وجوب» دارد.
بخشي از نيازها هرچند در برنامه قيد نشود، به صورت طبيعي مورد توجه قرار مي‏گيرد  (مثل غذا خوردن و اقامة نماز) . ولي برخي ديگر مورد غفلت واقع مي‏شود.
اصل دوم: هماهنگي و توازن، تناسب تقريبي
در برنامة کامل تناسب اجزا و عناصر  «به طور تقريبي» حفظ مي‏گردد. کلمة  «به طور تقريبي» اهميت فراواني در اين جمله دارد زيرا در يک زمينة مشخص وبراي رسيدن به يک هدف معين، بيش از يک طرح و برنامه مي‏توان ارائه داد.
نوعي قابليت انعطاف وجابجايي در برنامه متناسب با سليقه‏هاي‏مختلف وجود دارد که شرط إعمال آن پاسداري از تمام عناصر و حفظ اندازه‏ها و نسبت‏هاي کلي است. «برنامه‏ريزي» هنر حفظ اولويت‏ها و اهميت‏ها در سطح کلي و ترجيح سليقه‏مند يکي از امور بر ديگري در سطح جزيي است
اجراي عملي اين اصول:

توجه به ضرورت فعل خاص
سنجش ميزان مقدور آن فعل در مقايسه با ساير افعال و امور زندگي (ميزان حداقل و حداكثر)
قرار دادن ميزان حداقل در برنامه تا در عمل و تجربه مقدار واقعي مشخص شود (عدم تعطيل كار به بهانه روشن نبودن ميزان دقيق آن)
اصل سوم: تنوع 

نبايد يکي از فعاليت‏هاي اصلي را در برهه‏اي طولاني از زمان تعطيل کرد؛ زيرا ارتباط مستمر با آن فعاليت -هر چند کوتاه و اندک- اميد تأثير بيشتري دارد. گرچه کميت و کيفيت آن در شرايط زماني گوناگون تغيير مي‏کند
اهميت يکي از ابعاد حيات انسان، بهانة موجهي براي خاموش کردن چراغ ابعاد ديگر نيست. البته  «توجه ويژه» به يکي از فعاليت‏ها در شرايط خاص، کاملاً لازم و معقول است
آنچه در اصل  «جامعيت» گفته شد ناظر به کل زمينة برنامه‏ريزي بود. مثلاً کل دايرة عمر را نبايد خالي از فعاليت‏هاي اجتماعي قرار داد. اما بر اساس اصل  «تنوع» لازم است اين فعاليت اجتماعي در زمان متناوب و به صورت مستمر تقسيم و توزيع شود، نه اين که تنها به نيمة دوم عمر اختصاص يابد. تناوب برنامه بسته به اهميت آن، روزانه، هفتگي، ماهيانه يا سالانه قابل پيش‏بيني است. تعطيل کامل يک فعاليت و به‏هم‏خوردن سيکل منظم آن در شرايط اضطراري استثنا است و نبايد قاعده شود. اگر همة نيازهاي شخص در برنامه به صورت جامع و متنوع تدارک ديده نشود، توجه يکبارة او به يک خلأ، مسير زندگيش را تغيير داده واو را دچار افراط و تفريط و عدم‏توازن مي‏کند
اصل چهارم: برخورداري از نگاه کلي
برنامه‏ريزي براي  «امروز» بدون درنظرگرفتن کل عمر چندان نتيجه‏بخش نيست.
اصل پنجم: زمان‏مندي 

در برنامه‏ريزي جزيي حتماً بايد  «ابتدا» و  «انتها»ي زمان هرفعاليت را مشخص کرد. تعيين زمان ابتداي عمل به آن جهت است که اراده به امر  «کلي» تعلق نمي‏گيرد. تعيين زمان انتهاي عمل  (يعني زمان نتيجه‏بخشي کامل آن فعاليت) هم ضرورت دارد. زيرا انسان اگر زمان پيشِ روي خود را بي‏کران يا وسيع انگارد، انگيزه‏اي براي تلاش ندارد. آدمي هرگاه خود را آزاد مي‏بيند، به حداقل ِ زحمت و حرکت اکتفا مي‏کند. اما در تنگناها و محدوديت‏ها چنان فعاليت مي‏کند که خود از نيروي عظيم خويش درشگفت مي‏ماند.
اگر خود را ملزم به اتمام عمل در فرصت پيش‏بيني‏شده نماييم، همين التزام عملي به‏منزلة نيروي قاهري است که مارا به تلاش و فعاليت بيش‏تر وادار مي‏کند.
اصل ششم: پوشش کامل 

در تهية برنامة جزيي، بايد همة خانه‏هاي برنامه را پرکرد. لحظاتي که به بيهودگي و لغو مي‏گذرد، خانه‏هاي خالي برنامه است که بايد آن‏ها را به صفر نزديک کرد.
ورزش و تفريح هم اگر هدف‏مند و از روي حکمت در فهرست فعاليت‏هاي انسان قرار گيرد لغو نيست. اما اگر از مقدميت خارج شود و سراسر فضاي برنامه را اشغال کند بدون ترديد مطلوب نيست.
ممکن است براي ما دقيقاً معلوم نباشد که چه برنامه‏اي براي ما بيشترين بازدهي را به ارمغان مي‏آورد. اما قطعاً اين مقدار معلوم است که نبايد عمر خود را به بطالت گذرانيم. نبايد لحظات زمان را در کم‏تر از قابليت خود به‏کار گيريم. مثلاً ساعت 9 صبح که اوج هوشياري و نشاط فکري ما به‏شمار مي‏رود مطالعة داستان يا شعر، استفادة بهينه نيست. درحالي که همين برنامه در ساعات خستگي، نشاطبخش و مقرون به صرفه است.
در ميان ما کساني هستند که از هر پيشنهادي به روي خوش استقبال مي‏کنند و هيچ وقت، عذر يا مانعي براي مشارکت ندارند.
. اين افراد از نعمت هدف‏مندي و برنامه محرومند و ره به جايي نمي‏برند هرچند به ظاهر زندگي خوشي دارند. 
اصل هفتم: استحکام  (اعتقاد به برنامه) 

اگر ايمان راسخ به برنامه وجود نداشته باشد در انجام آن سستي مي‏شود. کار کوچکي که با ايمان و استحکام‏خاطر انجام پذيرد به‏مراتب اميدوارکننده‏تر از تلاش فراواني است که اين پشتوانه را نداشته‏باشد. عدم استحکام برنامه به عدم استحکام عمل تبديل مي‏گردد.
توان برنامه‏ريزي 

تدبير، دورانديشي، تسلط بر قواعد برنامه‏ريزي و تشخيص وظيفه نوعي توانايي و ملکه است و مانند ديگر ملکات نيازمند مداومت و تمرين فراوان است.
همان‏طور که براثر تکرار و مداومت در برنامه‏ريزي، روح تدبير و هنر مديريت، اندک‏اندک حاصل مي‏شود، درصورت بي‏توجهي و مسامحه، ملکة روزمرگي، سهل‏انگاري، بي‏دقتي و بي‏مبالاتي در وجود ما شکل مي‏گيرد.
براي به‏دست‏آوردن توان برنامه‏ريزي بسيار مناسب است با چهره‏هاي موفق ارتباط مستمر داشته‏باشيم و گونه‏هاي مختلف برنامه‏ريزي را بررسي کنيم.
جوان گرچه در آغاز با مشاهدة اين برنامه‏ها که برخي عملاً در معاشرت با فرزانگان به‏دست آمده است به اجراي موبه‏مو و  «اقتباس» رو مي‏آورد اما به‏مرور قدرت  «ترکيبِ» ويژگي‏هاي مثبت برنامه‏ها را به‏دست مي‏آورد و به  «خودشکوفايي» در برنامه‏ريزي مي‏رسد. 
مشاهدة دقيق       جذب       اقتباس  

 تکرار و تنوع مشاهده       جذب        اقتباس        ترکيب       خلاقيت
نکاتي پيرامون برنامه‏ريزي 

1. آگاهي از وظايف، اولين، محکم‏ترين و قطعي‏ترين وظيفة ما است که همة تکاليف بعدي را پشتيباني مي‏کند و سنگ بناي اوّلية حرکت قرارمي‏گيرد. 

2. تشخيص وظيفه» و  «مديريت خود» نيازمند الف) تلاش، ب) آگاهي وسيع، ج) صرف زمان است
الف) تلاش: خداي بزرگ، بدون اسباب و وسايل، امور جهان را اداره نمي‏کند. پس براي رسيدن به چنين نعمت ارزش‏مندي بکوشيم و سرمايه‏گذاري کنيم. بي جهت منتظر  «رؤيا»،  «الهام»،  «مکاشفه» يا  «مواجهة تصادفي با استادي خبير» نباشيم و يا به راه‏هاي ساده‏اي چون  «قرعه»،  «تفأل» و  «استخاره» پناه نياوريم. 
ب) آگاهي وسيع: هر چه دانش و آگاهي وسيع‏تري برنامه را پشتيباني کند، آن برنامه کامل‏تر و مطلوب‏تر است
ج) صرف زمان: بايد براي رسيدن به فوايد تدبير سرماية زمان و توان خود را به کار گيريم و بدانيم صرف اين مقدار زمان و توان قبل از عمل، بازده نهايي عمل ما را به‏مراتب بيشتر خواهد نمود. اگر اين مقدار نيروي فکري و زمان را صرف تنظيم  «برنامه» نکنيم لاجرم چندين برابر آن را بايد به تاوان  «بي‏برنامگي» بپردازيم.
3. ناتواني در اجراي برنامه گاهي به‏خاطر  «نواقص» برنامه و عدم رعايت قواعد برنامه‏ريزي است و گاهي به  «سستي و تنبلي» بازگشت دارد. اين نوشته قدم اول در رفع نواقص برنامه به شمار مي‏رود. پس از آن بايد به مبارزه با سستي و تنبلي پرداخت. نبايد تمام عمر ما به برنامه‏ريزي بگذرد. پس از رسيدن به نتيجه بايد اقدام و عمل را آغاز نمود.
4. به‏اين بهانه که به برنامه عمل نمي‏کنيم نبايد برنامه‏ريزي و تدبير را کنار بگذاريم. کسي‏که برنامه دارد هرچند صددرصد به آن عمل نکند، از کسي‏که برنامه ندارد موفق‏تر است. 

5. براي هر هدف ريز يا درشتي، فکر کردن و برنامه داشتن، مطلوب است
آثار برنامه‌ريزي براي امور جزئي:

الف- شكل‌گيري ملكه و توان برنامه‌ريزي

ب- هموارتر شدن راه به سوي اهداف كلان زندگي

6. تدبير نبايد به وسواس منتهي شود. گاهي دقت فراوان در جزئيات و عواقب يک کار مانع انجام آن مي‏شود و هول وهراس بيجا ايجاد مي‏کند. گاهي لازم است دقت و ظرافت کار را کم‏تر درنظر گيريم تا آن فعاليت عملي شود و اين خود عين تدبير است
7. نمي‏توان  «يکبار براي هميشه» برنامه‏ريزي کرد و تا پايان عمر به اجراي آن پرداخت. نمي‏توان همة رويدادها را قبل از وقوع پيش‏بيني کرد. گاهي پديد آمدن يک حادثه، ترکيب کلّي وظايف ما را بهم مي‏ريزد و سامان جديدي مي‏طلبد. از اين رو، تشخيص وظيفه، يک وظيفة تدريجي و متکرر است.
8. برنامه هر چه کلان‏تر و دورانديشانه‏تر باشد مفيدتر است.
9. فوايد ثبت برنامه به صورت نوشته:
- افزايش تمرکز فکري، انسجام برنامه و تنظيم موفق آن. 

 - حفظ و جلوگيري از فراموشي. 

 - قابليت مراجعة بعدي، ارزيابي و تجديد نظر. 

 - قابليت انتقال به ديگران. 

 - افزايش ضمانت اجرا، التزام عملي  (سند و پيمان مکتوب)
10. برنامة تنظيم شده روية اصلي و قاعدة فعاليت‏هاي ما قرار مي‏گيرد. بايد براي همة فعاليت‏هاي خود -به مرور- قاعده قرار دهيم. اين قاعده در موارد خاصي قابل استثنا است ؛ مواردي که  «استثنا» نسبت به  «اصل اوليه» حکمت افزون‏تر و فوايد بيشتري داشته باشد. البته نبايد موارد  «استثنا» از خود  «قاعده» بيش‏تر باشد. .  «بندگي» و انجام وظيفة الهي اصل حاکم بر همة اصول زندگي است و در هيچ شرايطي استثنا نمي‏پذيرد. 

11. رعايت اقبال و ادبار قلب در تحميل برنامه‌ها بر خود؛ در مواقع اقبال انجام مستحبات و در مواقع ادبار اكتفا به واجبات
� مناقب 56 / 1.


� شعار توحيد در پيام همة پيامبران ديده مي‏شود. قرآن کريم عبارت «يا قوم اعبدوا الله مالکم من اله غيره (سورة شعرا) اي مردم الله را عبوديت کنيد که شما را به جز او معبودي نيست» را از زبان پيامبران بزرگي همچون نوح، هود، صالح، شعيب و... به عنوان سرفصل دعوت اين رسولان بيان کرده است.


� جاثيه 23 :45.


� أَعدي عَدُوِّک نَفسُک الَّتي بَينَ جَنبَيک. بدترين دشمن تو همين نفس توست که ميان دو پهلوي تو قرار دارد. (تنبيه الخواطر 591 / 1.)


� مريم 44: 19.


� يس 60: 36.


� زمر 17: 39.


� انبياء 25 :21.


� حجرات 13 :49.


� آل‏عمران 200 :3.  


� شعرا 108 :26.


� عنکبوت 16 :29.


� آل عمران 200 :3.


� مناقب 56 / 1.


� توبه 72 :9.


� مائده 119 :5.


� سورة ذاريات 56 :51.


� از آنجا که انسان - به طبيعت خود - تمايل دارد مطابق مقتضاي «تأثّرات روحي»، «عادتهاي فردي» و «آداب و رسوم جمعي» عمل کند مي‏توان از همة اين‏هابه «خواهش دل» تعبير نمود. ما هم از اين پس به جهت مراعات اختصار چنين مي‏کنيم.


� إِنَّ الإِنسانَ لَفي خُسرٍ× إِلاّ الَّذينَ آمَنوا وَ عَمِلُوا الصّالِحاتِ وَ تَواصَوا بِالحَقِّ وَ تَواصَوا بِالصَّبرِ.


� کافي 8 / 352 / 2.


� عدة الداعي / 310.


� عدة الداعي / 232.


� دعاي ابوحمزة ثمالي، اقبال الاعمال / 67.


� نور 21 :24.


� عَرَفتُ اللَّهَ بِفَسخِ العَزائِمِ وَ حَلِّ العُقودِ وَ نَقضِ الهِمَمِ. (نهج‏البلاغه، کلمة 250) العَبدُ يدَبِّرُ وَ اللَّهُ يقَدِّرُ.


� کتَبَ رَبُّکم عَلي نَفسِهِ الرَّحمَةَ (انعام 54 :6)


� وَ قالَ رَبُّکمُ ادعوني أَستَجِب لَکم (غافر 60 :40) أُجيبُ دَعوَةَ الدّاعِ إِذا دَعانِ (بقره 186 :2) وَ ضَمِنتَ لَهُمُ الإِجابَةَ (دعاي کميل).


� وَ مَن أَصدَقُ مِنَ اللَّهِ قيلاً (نساء 122 :4).


� فرقان 74 :25.


� غرر الحکم: 4624.


� غرر الحکم: 6196.


� غرر الحکم: 3826.


� محاسن 314 / 1


� عارف رباني حضرت آيه اللَّه بهجت، به سوي محبوب / 37.


� عنکبوت 69 :29.


� بقره 282 :2.


� حليه الاولياء 15 / 10 و اعلام الدين / 301.


� به سوي محبوب / 56.


� شبيه اين قانون در آموزش فنون، هنرها و حرفه‏ها نيز وجود دارد؛ تا هنگامي که آموخته‏هاي تئوري به عمل، تجربه و تمرين گره نخورد، دريافت کاملي از آن‏ها به دست نمي‏آيد.


� اعلام الدين / 96.


� به سوي محبوب / 28.


� غرر الحکم: 3925.


� نهج البلاغه، حکمت 274.


� سيد محمد حسيني بهشتي، ايدئولوژي اسلامي / 13.


� رسول اللَّه e: وُضِعَ عَن أُمَّتي...الخَطاءُ وَ النِّسيانُ وَ ما لايعلَمونَ وَ ما لايطيقونَ وَ ما اضطُرّوا إِلَيهِ وَ ما استُکرِهوا عَلَيهِ...(کافي 463 / 2.) 


 (تکليف در) اين موارد از امّت من برداشته شده است؛ اشتباه، فراموشي، آن‏چه ندانند، آن‏چه توانش را ندارند، آن‏چه بدان ناچارند، آن‏چه بدان مجبور شوند. در اين حديث، عنوان اوّل به شرطيت «توجه»، عنوان دوّم و سوّم به شرطيت «علم» و عناوين بعد به شرطيت «توان» اشاره دارد. 


 «قدرت» عبارت است از امکان انجام و ترک. کسي که امکان انجام عملي را ندارد (عاجز) و نيز کسي که امکان ترک عملي را ندارد (مجبور و مضطر) داراي قدرت نيست.


� آية الله بهجت، به سوي محبوب / 78.


� تحريم 10 :66 و 11.


� به سوي محبوب / 57


� محمد 7 :47.


� رعد 11 :13.


� فعلي که فقط از غريزه و ميل نشأت مي‏گيرد و هيچ پشتوانة علمي ندارد (مثل مکيدن پستان براي کودک در ابتداي تولد) عمل ارادي محسوب نمي‏شود و از محل بحث ما خارج است.


� منظور از آگاهي در اين بحث آگاهي قطعي و يقيني‏است و »شدت و ضعف آگاهي« در اين عبارت به معني درجه‏بندي تأثير آن در عمل است نه به منظور تقسيم آگاهي به يقين، اطمينان، ظن، شک و وهم. بنابراين آگاهي ضعيف، آگاهي قطعي است که در برانگيختن انسان براي عمل موفق نباشد نه آگاهي مورد ترديد و يا موهوم.


� غفلت، مراتب مختلف دارد. گاهي تذکر يا توجه معمولي به يک مسأله غفلت را به کلي برطرف نمي‏کند، نيروي قوي‏تري نياز است تا آگاهي‏هاي ضعيف ما را بشوراند و از سطح ساير آگاهي‏ها بالاتر آورد.


� امام زين العابدين (ع): يابنَ آدَمَ إِنَّک لاتَزالُ بِخَيرٍ ما کانَ لَک واعِظٌ مِن نَفسِک وَ ما کانَت المُحاسَبَةُ مِن هَمِّک و.... (ميزان الحکمة: 22173).


� مشکاة الانوار/ 36.


� بحار 465 / 75.


� غررالحکم 5579.


� ذاريات 55 :51.


� نحل 90 :16.


� کافي 14 / 78 / 2.


� چهل حديث / 105، حديث ششم.


� امام سجاد (ع): إِنَّ قَسوَةَ البِطنَةِ...مِمّا يثَبِّطُ وَ يبطِي‏ءُ عَن العَمَلِ وَ ينسي الذِّکرِ. (ميزان الحکمة: 6485)  قساوت ناشي از پرخوري از عوامل بازدارنده از عمل و موجب از دست دادن ذکر است.


� براي تفصيل بيشتر اين بحث رک: لباس روحانيت، چراها و بايدها، ص 24 - 9.


� کتِبَ عَلَيکمُ الصِّيامُ....لَعَلَّکم تَتَّقونَ (بقره 183 :2).


� تصنيف غررالحکم: 540.


� تصنيف غررالحکم: 558.


� اعراف 201 :7.


� سجده 22 :32.


� ميزان الحکمة، حديث 3169.


� امام علي (ع): مَن أَحَبَّ شَيئاً لَهِجَ بِذِکرِه. هر که چيزي را دوست داشته باشد به ذکر مداوم او مشغول مي‏شود. (غرر الحکم: 7851)


� نهج البلاغه، حکمت 196.


� کنز العمال: 44154.


� کافي 8 / 46 / 8.


� بحار الانوار 90 / 78.


� سورة عصر.


� وَ هَب لِي الجِدَّ في خَشيتِک وَ الدَّوامَ فِي الاتِّصالِ بِخِدمَتِک. (دعاي کميل)


� نهج البلاغه نامة 26.


� نبايد از چنين رابطه‏اي تصور «دور» يا شبهه تقدم مرغ و تخم مرغ به ذهن آيد. حرکت بر چنين مداري مانند حرکت بر روي يک فنر است. اين حرکت دوري از هر نقطه‏اي آغاز شود، پس از 360 درجه به همان نقطه منتهي نمي‏شود. بلکه به نقطه‏اي مشابه آن اما در سطحي بالاتر و کامل‏تر مي‏انجامد. بنابراين -همان گونه که در رابطه ايمان و عمل صالح نيز پيش از اين اشاره شد- در نمودار بالا نيت اول با نيت دوم و معرفت اول با معرفت دوم اختلاف مرتبه دارند.


� براي بررسي بيشتر ويژگي‏هاي ملکات نفس انسان به فصل چهاردهم از کتاب مقدمه‏اي بر نظريه‏هاي يادگيري، اثر ميتواچ السون و بي آر هرگنهان، ترجمه علي اکبر سيف مراجعه کنيد.


� قُل کلٌّ يعمَلُ عَلي شاکلَتِهِ (اسرا 84 :17)


� اتفاقاتي که در لحظه، پديدار مي‏شود قبل از پيدايش غالباً ريشه‏هاي عميق خود را در زمان فراواني گسترده است. خلاف اين قانون تنها در موارد استثنايي مشاهده مي‏شود که عمدة معجزه‏ها و کرامت‏ها در رديف اين استثناها قرار مي‏گيرد.


� نهج البلاغه، قصار الحکم 278. در روايت ديگر حکمت 444 آمده‏است «قَليلٌ مَدومٌ عَلَيهِ خَيرٌ مِن کثيرٍ مَملولٍ مِنه» 


 مراجعه شود به ميزان الحکمه ذيل عنوان عمل باب‏هاي 2940 تا 2943.


� کافي 82 / 2. در کتب روايي، احاديث فراواني در اين موضوع جمع‏آوري شده‏است. براي آشنايي با اين روايات از جمله مراجعه شود به ميزان الحکمة، ذيل عنوان «عمل».


� ميزان الحکمة: 1401.


� نهج البلاغه، نامة 69.


� نهج البلاغه، حکمت 312.


� نهج البلاغه، خطبة 176.


� عصر 3 :103.
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